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این رساله یِ مختصر را تقدیم می کنم به تمامِ »مُلّنقَُطی ها« و آنانی که همیشه از آشفتگی هایِ 
زبانی در رنج اند و از بی مایه گویی و بی مایه نویسی و ناهنجاری هایِ زبانیِ مردمانْ خصوصاً طبقاتِ 
تحصیل کرده و استادانِ دانشگاه ها و کارمندانِ ادارات و افرادی که عینکِ روشنفکری بر چشم زده 

بسِتوه آمده اند.
امّید روزی فرا رسد بجِایِ اینکه آنقدر به اشتراک گذاریِ باسن ها و گذاشتنِ ستوری ها و سِلفی هایِ 
متعدّدِ نارسیسیستی در اینستاگرام، بازی هایِ فورت نایت و پابجی )=پی یو بی جی/PUBG(، لاک زدنِ 
انگشتان با لاکِ اکلیلی، ولگردی و سَرَک کِشیدن در پروفایلِ دیگران، سخنانِ کلفت و بی پایه پشُتِ 
 The« ِکاغذپاره بازی هایِ حاویِ شماره تلفن با دختران، تماشای ،Imo ِآوازخوانی در اتاقک های ،PC

Most Romantic Movie Scenes«، دست فروبرُدن در بینی و مالیدنِ محتوایِ آن زیرِ فرش، تفکّر و 
مداقه یِ ایده آل در توالت، تقلید از »افتاد؟!« و »کیه کیه یِ بابا اتِی« و »دوشواری نداریم ما« و »مشکل 

برات پیش آمده کسکم« و این گونه مزخرفات بها می دهیم، لخَتی هم به درست گویی با زبان و 
درست نویسیْ با قلم ارج می نهادیم و برایِ یکبار هم که شده از خطاهایِ فاحشِ گفتاری و نوشتاری 

می پرهیختیم و در مقابلِ تلفّظ هایِ زبانی و نویسه هایِ قلمی به تته پته نمی افتادیم.
زبان از دستِ ما انسان ها که بیشترمان به اندازه یِ برگی که از درخت می افتد و در مدخلِ جوی ها 

روان می شود بی مصرفیم، به قرح و نزار و فگار افتاده و از فرطِ ضجرت و مللت با ما بیگانگی 
می کند. دست هایمان بویِ آشتی با قلم نمی دهد و هرآینه کاغذها و صفحاتِ سفید را ببِاطل و برایِ 

زنده بادهایِ جباّرین و کَف وهورایِ توده هایِ لات و پاپتی سیاه می کنیم. تا چند می خواهیم ناسخته بر 
اوراقِ روزنامه ها و مگزین ها مانیفستِ نادانی مان را امضا بزِنیم و در فضاهایِ مجازی یاوه پراکنی کنیم 
و ساحتِ زبان را به سخنانِ مُفت و بی ارزش که به اندازه یِ بالِ مگسی کارکرد ندارد آلوده سازیم؟ 
براستی اینهمه خفّت و رذالتِ پرُگویی برایِ چیست؟ آیا دیگر از توانِ مردمِ عصرِ ما خارج است تا 

سخن ها را کوتاه و اندیشه ها را بلندتر گردانند و بجِایِ چرندبافی به اندیشه سازی بپِردازند؟
آیا می رسد روزی که با چشمان مان یک متنِ کامل ببِینیم بی آنکه »توجیه« را ›توجیح‹ و »ارجحیتّ« 
را ›ارجعیتّ‹ و »پلمب« را ›پلمپ‹ و »سفسطه« را ›سفسته‹ و »مغلطه« را ›مقلطه )یا مقلته!(‹ نوشته 

باشیم؟ آیا می رسد زمانی که »چند« را ›چن‹ و »جزو/جزء« را ›جز‹ و »بی محابا« را ›بی مهابا‹ و 
»کلهّ پاچه« را ›کلهّ پارچه!‹ ننوشته و اتومُبیلِ BMW )=بی امِ دبلیو( را بی امِ وِ تلفّظ نکرده باشیم؟ 

آن هنگام دَرمی رسد که تفاوتِ بینِ چپ کردن و واژگون شدنِ اتومُبیل و فرقِ بینِ واژه یِ »هست« 
بعِنوانِ فعلی جداگانه از مصدرِ هستن بمِعنایِ وجودداشتن و »است« بعِنوانِ یک رابط که چندوچونِ 

عباراتِ قبل از خود را مشخّص می سازد بفِهمیم و بدِانیم که نقطه فقط در انتهایِ جمله می آید و بمِعنایِ 
پایانِ بند است و کاربردِ آن پس از صفت وموصوف و مضاف ومضاف الیه اشتباه است؟

چرا باید تااین اندازه از زبانِ نگارشی و گفتاری مان غفلت ورزیم و شعرهایِ پوچِ »ماییم و مِی و مطرب 
و این کنجِ خراب« را ازبرَ باشیم و محتوایِ آن را نیز بصِورتِ عملی اجرا کنیم، ولی به امل و تلفّظِ 

ساده ترین واژه ها بخِطا افتیم؟
آرزومندیم که این خُرده رساله، قدمی به بهِ نویسی و بهِ گوییِ خوانندگان کمک نماید...
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زبان پریشی و افلاسِ قلم

تگ هایِ کلیدی:
درست نویسی | خیانت به قلم | نام باوری | فحش دادن | ادبیّات_و_فلسفه | غلط ننویسیم

ــه  ــا ب ــوذِ خــود را دارد ت ــدار و نف ــن ســاعاتِ دشــوار، اقت ــی در ای ــاتِ جهان ــه ادبیّ ــدم ک ــن باورمن »م
ــوده  ــاروایِ ت ــز و ن ــاتِ تبعیض آمی ــتِ بشــریتّ باشــد، و باوجــودِ القائ ــد و در خدم کمــکِ انســان ها آی

و احــزابْ هیبــتِ واقعــیِ خــود را ببِینــد.«

 — )Aleksandr Solzhenitsyn( الکساندر سولژنیتسین —

از مشــکلاتِ عمــده یِ فارســی زبانان، بی توجّهــی بــه زبــانِ گفتــاری و اســتفاده یِ معــدود 
ــی )=فحش ودشــنام( اســت و فارسی نویســان در  ــذالِ زبان ــازاری و ابت از واژگانِ کوچه وب

ــه ضعف هــایِ  ــز ب نوشــتن نی
شــدیدی در بکِاربـُـردنِ اصولِ 
ــحِ  ــلایِ صحی ــی و ام نگارش
درست نویســی  و  واژگان 
باعــث  کــه  شــده  دچــار 
ــع،  ــیاری مواق ــته در بس گش
ــزد  ــم برِی ــه به ــاختارِ جمل س
و لـُـبِّ کلام از ریــلِ خــود 
خــارج شــود و مفهــومِ اصلی 

ــد. ــه مخاطــب نرس ب
کســی کــه بــه زبــانِ نوشــتن 
توجّهــی نــدارد، شــخصی 

برایِ تشویقِ افرادْ احسنت صحیح است نه احسن. احسن یعنی نیکو و 
احسنت در اصطلاح یعنی آفرین. همچنین بِنحوِ احسن درست است نه 

بِنحوِ احسنت! - نجفی/ غلط ننویسیم -
واژه یِ آفرین را در انگلیسی Bravo و Well-Done گویند.
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اســت کــه کلنــگ بدِســت گرفتــه و بــه زبــان حملــه ور شــده اســت. اگــر ایــن مســأله یِ 

باید این نکته را بخِاطر سپرد که زبان ها بسیار بر گردنِ همدیگر حق دارند، زیرا هیچ زبانی نیست مگر اینکه 
واژگانی را از زبانی دیگر بوِام گرفته باشد. این نیز جزوِ منطقِ زبانی است و باید همچنان بعِنوانِ یک اصلِ زبانی 
پذیرفته شود، چون هیچ زبانی در جهان پیراسته از واژگانِ بیگانه نیست. بنابراین سره نویسی در مفهومِ 
حذفِ واژگانِ بیگانه، نوعی تخاصمِ خاموش علیهِ زبان است که شدیداً به پیکره یِ آن لطمه وارد می کند. در 

عصرِ کنونی با تشدیدِ مبارزه هایِ زبانی و برخی تعصّباتِ نابجِا، تجدّدمآبانْ خواهانِ سره کردن و پالایشِ فارسی 
از عربی هستند. این در حالی است که زبانِ فارسی بیش از هر زبانِ دیگری مرهونِ واژگانِ اصیلِ عربی 

است. این غافلان با عقده افشانی، یک نبردِ زبانی راه انداخته اند و تداخل و استعمالِ کلماتِ عربی را نوعی 
عار و ارتجاع و کهنه گرایی می شمارند. امّا عجبا که رگبارِ واژگانِ افرنگی )=اروپایی( و حتّی واژگانِ ترُکی و 

کلماتِ قدیمیِ یونانی و مغولی بر فرهنگِ زبانِ فارسی بوِفور سایه فکنده، ولی متجدّدینِ روشنفکرنما خَم به 
ابرو نمی آورند، حال که قدمتِ زبانِ عربی بسیار پیش تر از زبانِ اروپاییان است! ازاین رو نباید پایِ زبان را بمِیانِ 
نبردها و مبارزه ها و کشمکش هایِ ایدئولوژیکالِ فکری کِشانید و پیکره و جان مایه یِ نغز و نازکِ زبانی را با 
گره هایِ توأم با کینه توزیِ ناسیونالیستی درهَم آمیخت، بلکه لازم است تا عقده ها و تفکّراتِ دگربیگانه پندارانه را 

یا آرام در دل شان دفن کنند و یا جایی دور از حوالیِ زبان بیافشانند.
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ــری  ــرود، دی ِ ــش ب ــان پی ــج همچن بغرن
نمی پایــد کــه زبــان دچــارِ تشــتتّ و 
اکنــون  چنان کــه  می شــود،  بی نظمــی 
بیمــاری ای بنِــامِ تنبلــیِ زبــان دامــانِ 
همــه را گرفتــه و بــه یکایــکِ ما ســرایت 

ــرده اســت.  ک
ــن  ــان )Language( چنی ــفِ زب در تعری

آمــده اســت:
1. The method of human 
communication, either spoken 
or written, consisting of the use 
of words in a structured and 
conventional way.

2. A system of communication 
used by a particular country or 
community.

1. روشِ ارتباطــیِ انســانی، چــه گفته شــده یــا نوشته شــده، شــاملِ اســتفاده از واژگان در ســاختار 
و روشِ قــراردادی و متعــارف.

2. سیستمِ ارتباطی ای که توسّطِ جامعه یا کشوری خاص موردِ استفاده قرار می گیرد.
بنابرایــن در وهلــه یِ اوّل هــر زبانــی بخِودیِ خــود بایــد حفــظ گــردد، زیــرا در حفــظ و 

ــی وجــود دارد: ــتِ آن فایده های تثبی
• ارتباط با هم زبانان در راستایِ رعایتِ اصولِ تکلّم و نگارشی

• ارتباط با دیگر اقوام
• افزایشِ سطحِ علمیِ جوامع

بهتر است برایِ نوشتنِ نام هایِ فارسی، از زبانِ عربی 
استفاده نکنیم و بجِایِ اصفهان بنِویسیم: »اسپهان«، 

بجِایِ جرجان بنِویسیم: »گرگان«، بجِایِ طبس بنِویسیم: 
»تبس«، بجِایِ طهران بنِویسیم: »تهران«، بجِایِ نیشابور 
بنِویسیم: »نیشاپور«، بجِایِ طوس بنِویسیم: »توس«، 

بجِایِ طالش بنِویسیم: »تالش«. واژه هایِ ›طپش، اسطبل، 
باطری، اطاق، امپراطور، طایر، طپانچه، بلیط و...‹ نیز با 

»تاء« نوشته می شود نه با ›طاءِ عربی‹.
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• استفاده از اطّلاعاتِ دیگر زبان ها
• رشد و ترقّیِ بسترِ زبانی

• رفعِ مایحتاجِ زندگی و نیازهایِ انسانی
• آشنایی با تمدّن و ملل

• و...

ــی اســت، هیــچ کاســتی ای نســبت  ــانِ عرب ــانِ فارســی نیــز خصوصــاً کــه وامــدارِ زب زب
بــه دیگــر زبان هــا نــدارد و حتّــی بــا توجّــه بــه اینکــه همچــون زبــانِ عربــی اشــتقاق و 

واژه یِ فارسی یک زبان است و ربطی به مردمِ فارس 
و یا قومی خاص ندارد، و نه واژه یِ پارسی به اقوامِ 
گذشته نظیرِ هخامنشیان و آریایی ها مرتبط است.

زبان پرستی در کشورهایی چون ایران و در اقوامی 
سانِ ترُک ها و آنانکه خود را منتسب به نژادِ آریایی 
می کنند بطِرزِ وحشتناکی رواج دارد. ما بایست به 

هر قومی اجازه دهیم تا زبانِ خود را در مدارس 
در کنارِ دیگر زبان ها چون انگلیسی و عربی و 
فرانسوی و روسی و... بِطورِ جداگانه بیاموزَد. 

اکنون ترُک ها و کُردها و لرُها و بسیاری از اقوامِ دیگر 
در ایران نمی توانند بزِبانِ مادری شان تحصیل کنند 
و یا در مدارس و دانشگاه ها درسی جداگانه داشته 
باشند. از طرفی بسیاری از این اقوام از فرطِ عقده 
ناله هایِ پان عربیسم و پان ترُکیسم و پان کُردیسم و 

پان فارسیسم و... سَر می دهند و شعارهایی چون »فقط 
کُرد!«، »چو ایران نباشد تنَِ من مباد!« و... را مایه یِ 

مباهاتِ خویش می شمارند.
چرا تصوّر می کنیم که خط کِشی هایی که 

زمامدارانِ جاهل برایمان ترسیم کرده اند، وطنِ 
ماست؟ اگر سنگ پرستی مذموم است، چرا 

خاک پرستی نکوهیده نباشد؟ اگر ما در زبان و 
نژادِ خود حقِّ انتخابی نداریم، چرا بایست برایِ 

چیزهایی که در آن ها نقشی نداریم، نخوت مندی 
کنیم؟

باینده آن است که زبان و نژاد را به منش هایِ 
نژادپرستانه و احمقانه آلوده نکرد.
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ــرد و در ادایِ  ــب می پذی ــی( ترکی ــا هندو-اروپای ــن )ی ــایِ ایندو-یوروپی همچــون زبان ه
کلامــیْ حلــق را درگیــرِ غمــوض و پیچــش نمی کنــد، از قــوّتِ بســیاری برَخــوردار اســت 
و ایــن قــوّتِ زبانــی را نیــز می تــوان در میــانِ واژگانِ فارســیِ قدیم وجدیــد جســت وجو 

کــرد، امّــا متأسّــفانه دچــارِ سســتیِ زبــان و قناعــت بــه ایــن سســتی شــده ایم.
اینکــه بــه واژگانــی کــه هــر روز در مجــلّات و تلویزیــون و کتاب هــایِ درســی می بینیــم 
قناعــت کنیــم، نوعــی دنائــت و تکاهل اســت کــه بمِوجــبِ آن خــود را از غنایِ ایــن زبان 
بــه شــدّت محــروم می کنیــم. 
ــدود  ــی مع ــه واژه های چســبیدن ب
روزنامه هــا  در  روز  هــر  کــه 
ــاتِ  ــود را از کلم ــم و خ می بینی
رنگارنــگ و متنــوّعِ زبــانِ فارســی 
محروم کــردن، چیــزی جــز بخــل 

ــت. ــوده نیس ــاکِ بیه و امس
ــه واژگانِ  ــت ب ــرّاتِ قناع از مض
روزنامــه ای،  انگشت شــمارِ 
ــمِ  ــه یِ مفاهی ــدن از قافل عقب مان
جدیــدِ روزمــرّه و نادانــی نســبت 
کهــن  ارزشــمندِ  میــراثِ  بــه 
ــر دو صــورت  ــا در ه اســت و م
نســبت بــه اســتفاده یِ زبانــی 
ــر  ــم. از دیگ ــا کرده ای ــود جف بخِ
مضــرّاتِ تنبلــیِ زبانــی آن اســت 
در  ابتکاربه خــرج دادن  در  کــه 

از نشانه هایِ مردمانِ بی خِرَد و کشورهایِ هژمونیک و سلطه گر 
آن است که لهجه ها را به سخریهّ و هجو می گیرند و یا چون کسی 
در زبانِ چیره یِ آن منطقه یا کشور دارایِ لهجه بود، او را طرد و 
تحقیر می کنند. کسانی که لهجه دارند، هرگز به صرفِ لهجه داری 
مستحقِّ تمسخر نیستند. فرزانگان و خِرَدمندان هرگز برایِ اینکه 

لهجه یِ خود را همساز با لهجه هایِ بالادست کنند، خود را بزِحمت 
و تقلّا نمی افکنند و سعی خواهند کرد بگِونه ای صحبت کنند که 
آثارِ لهجه مندی در زبانِ آنان آشکار شود. همه یِ زبان هایِ مادری

و تمامِ لهجه ها از زیبایی هایِ شگرف و طُرفه یِ گیتی اند.
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ــا  ــی کــه چنــدان ب نوشــتنِ واژگان
نیســتیم، شکســت  مأنــوس  آن 
خواهیــم خــورد و غالــبِ اوقــات 
می شــویم. غلط نویســی  دچــارِ 
ــی  ــی حتّ ــایِ املای ــروزه غلط ه ام
تحصیل کــرده  قشــورِ  میــانِ  در 
و  اســتقراضی!(  مــدارکِ  )بــا 
ــرادِ  ــا و اف ــلبریتی ها )=بورژواه س
سیاســتمداران  و  مصــرف زده!( 
بوِفــور  نیــز  )=سیاســت بازان!( 
ــه  ــبت ب ــورَد و نس ــم می خ بچِش
ســاده ترین  صحیــحِ  نــگارشِ 
ــان  ــد و دست ش ــات ناتوان ان کلم
درست نویســی  بــرایِ  را  آنــان 
ــادی  ــرادِ زی ــد. اف ــاری نمی ده ی
بــالایِ  مــدارجِ  کــه  هســتند 
ــا در  ــرده و ی ــی ک ــی را طِ تحصیل
ــه  ــان را ب ــل آن ــا و محاف گروه ه

نشــانِ اســتادی مزیّــن نموده انــد، امّــا »حقــوقِ قضایــی« را ›حقــوقِ غذایــی‹ و »ناهــار 
)=وعــده یِ غذایــی(« را ›نهــار )=روزِ عربــی(‹ و »علاقه منــد« را ›علاقمنــد‹ و »حاضــر« 
را ›حاظــر‹ و »سفســطه« را ›سفســته‹ و »توجیــه« را ›توجیــح‹ و »ترجیــح« را ›ترجیــه‹ 
ــداء‹ و »مضحــک« را  ــدأ« را ›مب ــؤال« را ›ســئوال‹ و »حــوزه« را ›حوضــه‹ و »مب و »س
ــعله‹  ــأله« را ›مس ــن‹ و »مس ــن« را ›مطمع ــه‹ و »مطمئ ــه« را ›مقلط ــک‹ و »مغلط ›مزح

نقایص با نواقص متفاوت است. نقایص یعنی عیب ها و نواقص 
یعنی کاستی ها. عبارتِ »زدودنِ نقایص« صحیح است، زیرا 

عیب ها را می زدایند، ولی عبارتِ »زدودنِ نواقص« صحیح نیست، 
زیرا کاستی ها را نمی زدایند، بلکه آن ها را جبران می کنند.

همچنین بهتر است که واژگانِ فارسی را با قواعدِ عربی 
جمع نبندیم و ننویسیم: گزارشات، پیشنهادات، اساتید، 

سفارشات، میادین و... . باید بنِویسیم: گزارش ها، پیشنهادها، 
استادها، سفارش ها، میدان ها. کاربردِ احوالات نیز اشتباه است، 
زیرا احوال خودش جمع است و دگربار جمع نمی پذیرد، گرچه 
برخی محقّقان به سببِ استفاده یِ رایج آن را بی اشکال می دانند، 

مانندِ اربابان یا ارباب ها که خودِ ارباب جمعِ واژه یِ عربیِ رَبّ 
است.
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ــاً« را  ــگل‹ و »لطف ــکل« را ›مش ــه‹ و »مش ــه« را ›برح ــعول‹ و »برُه ــئول« را ›مس و »مس
ــع  ــوش‹ و »راج ــش« را ›ف ــن‹ و »فح ــلًا« را ›اصل ــان‹ و »اص ــن‹ و »الان« را ›الع ›لطف
ــی« را ›قواســی‹ و  ــم« را ›مرحــم‹ و »غوّاص ــه‹ و »مره ــه« را ›راجب/راجبه/راجــب ب ب
»پــولِ خُــرد )ریــز(« را ›پــولِ خــورد‹ و »الهــی« را ›الاهــی‹ و »دردِ دل« را ›دردودل‹ و 
»ربــات )ماشــینِ الکترومکانیکــی(« را ›ربــاط‹ و »تســویه )مســاوی کردن(« را ›تصفیــه 

)پاک کــردن(‹ و »خاســتن )بلندشــدن(« را ›خواســتن )آرزوکــردن(‹ می نویســند!
ــد(  ــده نیای ــددِ نگارن ــه م ــور/Editor- ب ــتار -ادیت ــا ویراس ــز )ت ــی نی ــایِ علم در مقاله ه
بســیاری از نویســندگان از اصــولِ نحــوی و نگارشــی و نشــانه گذاری پیــروی نمی کننــد 

میوه ای که 
در این تصویر 

می بینید، 
»پُرتقال 

 »)Orange(
است. میوه ای 
نارنجی رنگ و 

گِرد و سرشار از 
ویتامین.

تصویری که 
در سمتِ چپ 

می بینید، 
پرچمِ کشوری 
بنِامِ »پُرتغال 
 »)Portugal(
واقع در جنوبِ 
غربیِ اروپا است.
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ــم در  ــگارش )Writing( و ه ــم در ن ــوان ه ــدگان را می ت ــر نگارن ــف ب ــن ضع و ای
ــا  ــن )Pronunciation(ِ— واژگان و هــم در نشــانه گذاری ی ــا پرِنانسییِشْ ــظ و ادا ی تلفّ
پانکچوایشــن )Punctuation( و دیگــر دکتریــن و اصــولِ نگارشــی برشــمرد. این ســان 
ــوده و  ــرارج ب ــی پُ ــثِ علم ــه از حی ــا گرچ ــته ها در اروپ ــالات و نوش ــب و مق از کُتُ
ــه  ــد ک ــد، آن را ‘In The Trash’ می نامن ــته باش ــن داش ــرایِ گفت ــختی ب ــوایِ آن س محت

ــورَد! ــه دان می خ ــدردِ زبال ب
حال اگر قواعدِ زبانی از جمله »هکسره« رعایت نگردد، چه می شود؟

• »دیوانِ مولانا« تبدیل می شود به: ›دیوانه مولانا!‹
ــل؟«  ــه حاص ــو را چ ــدر، ت ــلِ پ • »از فض
تبدیــل می شــود بــه ›از فضلــه )=مدفــوعِ( 

پــدر، تــو را چــه حاصــل؟!‹
را  نیم فاصلــه  و  ویرگــول  وقتــی  یــا 
بــه مشــکلاتِ  بــاز  نکنیــم  رعایــت 

بزرگــی در بدفهمــی دچــار می شــویم؛ 
ــلًا: مث

• ‘فکر خودکشی آرام بخشی قوی است.’
و  پریشــان  صورتــی  بــالا  جملــه یِ 
می تــوان  آن را  و  دارد  شرحه شــرحه 
به چندین صــورت خوانـْـد و خواننــده در 
ــود،  ــیِ آن دور می ش ــومِ اصل ــداء از مفه ابت
در حالــی کــه اصــلِ آن چنیــن اســت:

ــوی  ــی ق ــی، آرام بخش ــرِ خودکش »فک
—  Nietzsche  — اســت.« 

واژه هایِ صدَمه و جلسَه و منکر بایست بگِونه یِ 
صدْمه )=آزار( و جلسْه )=گُردهمایی( و مُنکَر 
)=زشت( و مُنکِر )=انکارکننده( تلفّظ گردد.
واژه هایِ مزدور و رنجور نیز همچون پیله وَر 

بصِورتِ مُزدوَر و رنج وَر تلفّظ می شود.
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در دیگر مواردِ قابلِ اهمّیتِّ نشانه گذاری:
درست: »نر و ماده« )مردانگی و زنانگی(

ــکیل دهنده یِ  ــی و تش ــش و صف آرای ــرِ آرای ــی و جوه ــادّه‹ )مردانگ ــر و م ــط: ›ن غل
ــام!( اجس

ــافِ  ــاً اصن ــی، خصوص ــرایِ غلط نویس ــی ب ــلِ موجّه ــوان دلی ــز نمی ت ــه هرگ ــا اینک ب
ِــمِ فیلاســوفیکال  ــی کــه ت پرُادّعای
ــد  ــود گرفته ان ــنفکری بخِ و روش
ــه  ــود ک ــان نم ــد اذع ــت، بای یاف
ــر  ــالِ تغیی ــه درح ــا همیش زبان ه
بــا  همــراه  و  دگرگونی انــد  و 
ســبک هایِ  نویــن،  شــرایطِ 
واژگانِ  و  نوشــتاری  تــازه یِ 
و  ادبــی  ذوقِ  مطابــقِ  جدیــد 
و  زایش انــد  حــالِ  در  هنــری 
کلمــاتِ کهــن پوســت انداختــه و 
پوســتِ جدیــدی بــر تَــن نمــوده 
ــایِ  ــر قرارداده ــا ب ــی بن و بعِبارت
و  نام هــا  زبــان،  اتفّاقــیِ 
ابــرازِ  نوخیــزی  اصطلاحــاتِ 

می کننــد. وجــود 
احســان یارشــاطر دربــاره یِ منطقِ 

ــد: ــی می گوی زبان

شیوه یِ نگارشیِ واژه هایِ »استرالیا« و »اتریش« در 
زبانِ انگلیسی بتِرتیب Australia و Austria است. 
همچنین به کسی که اهلِ اسپانیا است »اسپانیایی« 
گویند، »اسپانیولی« اشتباه است. کسی که ایرانی 
.Irani می گویند نه Iranian است را در انگلیسی
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ــه  ــمِ کســانی ک ــم در غ ــن ه »م
از نوشــته هایِ مغلــوط و ناهنجــار 
کلامِ  بی مایگــیِ  و  آشــفتگی  و 
می برنــد،  رنــج  بدنویســان 
شــریکم. امّــا تصــوّر می کنــم 
ــان  ــه در کارِ زب ــانی ک ــامِ کس تم
غلــطِ  از  و  می گیرنــد  ســخت 
دیگــران بِخــود می پیچنــد و خــطِّ 
ــه و  ــاتِ روزنام ــر صفح ــل ب باط
اوراقِ پرونــده می کِشَــند، یــک 
نکتــه یِ اساســی را دربــاره یِ زبان 
ــن  ــته اند و آن ای ــر دور داش از نظ
ــایِ ســیر و تحــوّلِ  ــه بن اســت ک
زبــان، بــر منطــق نیســت... زبــان 
ــرگاه  ــت. ه ــوّل اس ــً در تح دائم
کــه جامعــه دســتخوشِ تغییــراتِ 
شــدید  فکــریِ  و  اجتماعــی 
ــازه در  ــه هایِ ت ــود و اندیش می ش

ــرد.« ــرعت می گی ــع س ــز بتِب ــان نی ــوّلِ زب ــد، تح ــه می کُن ــردم رخن ــنِ م ذه

ــته تر  ــری آراس ــا ظاه ــدی ب ــایِ جدی ــد واژه ه ــی می توان ــوّلاتِ زبان ــن تح ــی ای گاه
ــه«  ــه« و »ملاف ــبْ »ملاق ــه اغل ــه« ک ــه« و »ملِحَفَ ــیِ »ملِعَقَ ــایِ عرب ــدِ واژه ه ــازد، مانن بسِ
ــا وقتــی ایــن تغییــراتِ زبانــی شــدّت یابــد و در قواعــدِ زبانــی نیــز  تلفّــظ می شــود، امّ
رســوخ کنــد، نتایــجِ مناســبی در پـِـی نخواهــد داشــت و هــر کج طبــعِ نادانــی بــه زبــان 
تطــاول کــرده و زبــان را بــه کژی هــا می آلایــد. ایــن نیــز بــرایِ همــه یِ زبان هــا صــدق 

ــنِ: ــب بی ــی اغل ــه در انگلیس ــد، چنان ک می کن

وقتی دو نفر همدیگر را برایِ اوّلین بار ملاقات می کنند، 
بهتر است بجِایِ: »از دیدنِ شما خوشبختم«، بگِویند: »از 
دیدنِ شما خوش وقتم« که معادلِ انگلیسیِ آن می شود: 

Glad to meet you یا Nice to meet you
همچنین کسی که خود را در انتخابات )=نایت کلاب یا 
کاباره!( نامزد می کند، »کاندیدا )=داوطلب(« خوانده 

می شوند نه »کاندید )=کودن(«، گرچه از نظرِ ما واژه یِ 
کاندید برایِ آنان برازنده تر است!
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“you‘re = you are” و
ــش  ــایِ »خواه ــه بجِ ــرایِ نمون ــد و ب ــتباه رُخ می ده “your = belongs to you” اش
می کُنــم )You‘re Welcome(«، شــکلِ غلــطِ آن یعنــی “Your Welcome” اســتفاده 

)Its و It’s ِــن ــن بی ــود. )همچنی می ش
ــننی  ــان دارایِ س ــه زب ــد ک ــد و می قبولانَ ــا می گوی ــش بمِ ــوغِ نظم اندی ــداری و نب زبان م

اســت کــه اگــر طبــقِ آن ســنن پیــش نــرود ازهــم می پریشــد. ایــن پریش احوالــی همــان 
چیــزی اســت کــه اغلــبِ نویســندگان بــه آن دچارنــد و نوشته هایشــان از نظــم و قاعــده یِ 
ــی  ــه مناســکِ زبان ــدار همــواره می کوشــد ب ــد. ذهــنِ زبان م صحیحــی مطاوعــت نمی کن
ــتِ  ــد و در امــلایِ واژگان نهای ــد باشــد و ســاختارِ جمــلات را بدِرســتی حفــظ کن پایبن
دقّــت و ریزبینــی را بـِـکار ببِنــدد و ایــن دقتّ مــداری و بهِ نویســی و توجّــه بــه انضبــاطِ 
ــایِ  ــامِ عرصه ه ــه در تم ــه همیش ــاندَ ک ــی را می رس ــدِ آدم ــخصیتِّ قاعده من ــی، ش زبان

زندگــی بــه چنیــن شــخصیتّ هایی نیــاز داریــم.

آنچه در گفتمانِ محاوره ای بعِنوانِ »تکّه کلام« یا »تیکه کلام« گفته 
می شود، غلط است؛ اصلِ این واژه »تکیه کلام« است که شخصی بطِورِ 

مداوم واژه ای بر زبان جاری می سازَد و آن را شناسنامه یِ خود کرده است.
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بایــد دانســت کــه زبــان دائمــاً در حــالِ دگرگونــی اســت. آنچــه امــروز بــا نامــی مشــهور 
ــا از اصــل و منشــأِ  ــی بســیاری واژه ه ــی دیگــر داشــته اســت. حتّ ــروز معنای اســت، دی
ــان  ــر زب ــا ب ــا و گفتمان ه ــا را در محاوره ه ــط آن ه ــه غل ــد و ب ــه گرفته ان ــود فاصل خ
ــاً  ــام و اشــیاء قائــل باشــیم، قاعدت ــنِ ن می آوریــم، درحالی کــه اگــر رابطــه ای مســتقیم بی

ــد. ِــی می برُدن ــل پ ــخِ واژه یِ اصی ــن فسخ ونس ــه ای ــه ب ــت هم بایس
همچنیــن بایــد دقـّـت کــرد کــه نام بــاوری بــا رویکــردِ فلســفیِ زبان بــا عنــوانِ نومینالیســم 
ــتِ نام هــا بــر  ــتِ نام گــذاری و اصلیّ /نامنِالیــزم/ )Nominalism( مبنــی بــر عــدمِ واقعیّ
ــی از  ــن الأذهان ــانی و بی ــایِ انس ــابِ دیدگاه ه ــرفِ بازت ــا و ص ــا و گوهره ذاتِ پدیده ه

اشــیاء، متفــاوت اســت.
ــدود  ــا مح ــاتِ م ــان اطّلاع ــأِ زب ــاره یِ منش درب
ــه  ــت ک ــت اس ــخن درس ــن س ــا ای ــت، امّ اس
ــایِ  ــی، الگوه ــلِ زندگان ــن مراح در ابتدائی تری
فیزیولوژیــکال در نام گــذاریِ طبیعــت و ذاتِ 
ــه  ــود، چنان ک ــر ب ــنیدنی ها مؤثّ ــا و ش دیدنی ه
بخِواهــد  بــاران  یــا  از صــدایِ آب  کســی 
ــقِ حــسِّ ســامعه برگزینــد،  نامــی برایــش مطاب
ــتِ  ــط در حال ــون فق ــه اکن ــر« ک ــدِ: »شُرشُ مانن
ــا آبشــار  ــاران ی ــا ب ــژواکِ آب ی ــه پ ــدی ب تقلی
ــن هایی  ــا اینترجکش ــم، و ی ــر« می گویی »شُرشُ
ــته  ــزد و وابس ــا برَمی خی ــاتِ م ــه از احساس ک

ــه  ــت، چنان ک ــکالِ ماس ــاختارِ فیزیولوژی ــمانی و س ــکالِ جس ــی و اشَ ــالاتِ درون ــه ح ب
ــا  ــه درد ی ــا نســبت ب ــیِ م ــاسِ درون ــابِ احس ــا Oops« بازت ــا Ouch ی صــدایِ »آخ ی
حســرت و... اســت، یــا »همــم )Hmm(؟!« نشــان از تفکّرکــردن دارد و همیــن »همــم« 

»آوچ« یا »اوخ« یا »آه« یا »اوف« یا »آخ« 
یا »اوه« یا »اوپس« یا »هوه« و...، نام آواهایی 

هستند که بهِنگامِ آزار یا عصبانیّت یا 
پشیمانی یا ناراحتی یا خستگی بکِار برُده 

می شود.



13

بســته بــه حــالاتِ گویشــی یــا حــالاتِ 
ــه و نحــوه یِ  صــوری در شــکل و قیاف
اداکــردن می توانــد مفاهیــمِ دیگــری 
ــه  ــاً ب ــه مجموع ــد ک ــته باش ــز داش نی
ــا  ــی، اونوماتوپی ــایِ نامیدن ــن آوازه ای
ــود.  ــه می ش )Onomatopoeia( گفت
ایــن اونوماتوپیاهــا گاهــی چنان کــه 
قــرارداد شــناخته شــده اند،  بعِنــوانِ 
ممکــن اســت ایــن قــرارداد در جایــی 
دیگــر منعقــد نشــده باشــد، ماننــدِ آوای 
اســب کــه در فارســی آن را »شــیهه«، 
ولــی در زبــانِ انگلیســی آن را »نـِـی - Neigh« گوینــد. یــا صــدایِ گُــرگ کــه در فارســی 

»زوزه« و در انگلیســی Howl و در فرانســوی Hennissement گفتــه می شــود.
همچنیــن گذشــتگان بوِســیله یِ شــمایل )Icons( و نقّاشــی و حکّاکــی و تصویــر و نمایــه، 
ــا و  ــادی از آیکون ه ــایِ زی ــز نمونه ه ــون نی ــد و اکن ــزی را درک می کردن ــومِ چی مفه
ــا  ــگِ زرد ب ــنِ رن ــادارِ بی ــه یِ معن ــدِ رابط ــود دارد، مانن ــا وج ــیمبول ها و ایندِکس ه س
ــا  ــز ب ــگِ قرم ــا رن ــاد، ی ــک اعتق ــبِ ی ــب در قال ــا نمــادِ صلی تاکســی هایِ مســافربری، ی
خــون کــه شــباهتِ رنگــی دارنــد، یــا ارتبــاطِ بیــنِ مغــز کــه غالبــاً بعِنــوانِ نمــادِ تفکّــر و 

ــردد. ــداد می گ ــوغ قلم نب
در ایــن حیطــه، دال و مدلــول داریــم کــه یــک شــیءِ کامــلًا قــراردادی اســت، بگِونــه ای 
ــی، »Les Dents« در  ــی، »Tooth« در انگلیس ــن« در عرب ــی، »س ــدان« در فارس ــه »دن ک
ــفِ مشــخّص و واضــح و درســتی  ــولِ آنْ تعری ــی مدل فرانســوی، همــه دال هســتند، ول
ــا  ــه ب ــیِ بیگان ــا آلمان ــی ی ــک ایتالیای ــوّرِ ی ــر تص ــدارد، به همین خاط ــتِ آن ن از ماهیّ

پیوندِ مشهودِ رنگِ قرمز با نمادِ قلب



14

فارســی از »دنــدان« غیرِممکــن اســت، گرچــه گاهــی قــدرتِ نام بــاوری تــا جایــی پیــش 
ــمِ  ــدِ اس ــم، مانن ــم می دهی ــک اس ــه ی ــر ب ــی و انفکاک ناپذی ــتِ ذات ــه موقعیّ ــی رود ک م
ــا  ــند و ی ــان باش ــخاصی قهرم ــن اش ــی رَوَد چنی ــان م ــه گم ــتم« ک ــا »رس ــرزن« ی »آریوب
»هرکــول« کــه تنومنــدیِ او در وهلــه یِ اوّل بــه ذهــن تبــادر می جویــد. گاهــی وحــدتِ 
دال و مدلــول تــا جایــی جلــو مــی رَوَد کــه رابطــه ای گسســته ناپذیر و طبیعــی بــرایِ یــک 
ــه  ــی را ب ــم و بداقبال ــک اســم را شــوم می دانی ــه ی ــم، طــوری ک شــیء در نظــر می گیری
ــا و  ــی در باوره ــن حتّ ــم، و همی آن نســبت می دهی
اندیشــیدن ها نیــز تأثیــراتِ عجیبــی گذاشــته اســت، 
ماننــدِ اعتقــاد بــه نحســیِ عــددِ 
ــه و اساســی  ــچ پای ــه هی 13 ک
ــود  ــومیِ آن وج ــر ش ــی ب مبن

نــدارد.
نیِمْیســت ها  کلّــی،  بطِــورِ 
ــک  ــتِ ی ــی در ماهیّ ــک و انتزاع ــاوران( تفکی )نام ب
شــیء قائــل نیســتند و عینیّــت را بــرایِ پدیده هــا و 
ــول در نظــر  ــنِ دال و مدل یــک رابطــه یِ طبیعــی بی

می گیرنــد.
ــراد  ــی اف ــه برخ ــه ک ــود، بدِین گون ــتفاده می ش ــا اس ــبِ نام زده ه ــا در فری ــی از نام ه گاه
ــر  ــی اگ ــد، ول ــود می گذارن ــرکتِ خ ــر ش ــات« را ب ــوقِ حیوان ــت از حق ــمِ »حمای اس
واقع نگرانــه بــه ســازوکارِ آن چشــم دوختــه شــود و تحــتِ نظــارت قــرار گیــرد، شــاید 
ــد  ــز نمی توان ــال نی ــد، و درعینِ ح ــازمان نباش ــن س ــده یِ ای ــلًا برازن ــی اص ــن نام چنی
ــا نمــاد  ــام واره و نشــانه ی ــا تأثیــری مســتقیم از آن ن یــک نمــودِ درســت و صحیــح و ی
یــا ســیمبول یــا آیکــون را تحمیــل و تکلیــف نمایــد. بــه عبارتــی دیگــر هــر ســازمانی 

تصوّرِ ما از هرکول 
 ،)Hercules(
وقتی نامِ او را 

می شنویم.



15

کــه خــود را »امــورِ خیریّــه« نامیــد، دلیــل بــر ایــن نیســت کــه حتمــاً ایــن مؤسّســه بــه 
ــول در مناطــقِ فقیرنشــین  ــعِ پ ــا توزی ــی و ی ــا مشــارکتِ همگان ــورِ عــام المنفعــه و ی ام
بپِــردازد، بلکــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه خودشــان پول هــا را چپــاول کننــد، گرچــه 

ــر  ــا نظ ــه آن ه ــه ب ــه ای نیک گمانان ــا بگِون م
ــم. افکنی

گاه نیــز برخــی بــه بیمــاریِ نام زدگــی 
ــتایِ  ــه در راس ــی ک ــوند. کس ــار می ش دچ
»دیــنْ  می گویــد  نکوهیــده اش  مقاصــدِ 
را  »خِرَدگرایــی«  یــا  و  انســانیتّ«  فقــط 
ــرایِ  ــا ب ــامیِ زیب ــن اس ــد، ای ــره می زن نع
ــد.  ــیار کارا می افت ــاده باور بس ــام زدگانِ س ن
بــرایِ مثــال، واژگانــی چــون »لاکچــری )یــا 
و...   »Queen« »پرنســس«،  لاکشــری(«، 
ــرادِ  ــی را در اف ــسِّ زیبای ــود ح به خودیِ خ
نــام زده چــه صاحــبِ اســم و چــه بیننــده و 
ــز  ــد. گاه نی ــنونده یِ آن برَمی انگیزانَ ــه ش چ
اســمی را بــه ســببِ برَانگیختنِ حــسِّ نفرت 
آورنــد تــا در جهتــی ناپســند انگیختارزایــی 
آریایی هــایِ  برخــی  چنان کــه  کننــد، 
ایرانــی، اعــراب را بقِصــدِ انزجارآفرینــی و 
ــی  ــد. گاه کس ــان« گوین ــمردنْ »تازی خُردش
ــا  ــان آورَد و ب ــر زب ــمی ب ــد اس می خواه
ــانی را  ــا کس ــد و ی ــل نمای ــاده یِ فض آن اف

تصوّرِ میهن پرستان و مرزپرستانِ متعصّب از واژه یِ »تازی« 
چیزی شبیه به این دایناسورِ افسانه ای است. قطع نظر از هر گونه 

جانبداری ای، بگِواهیِ تاریخ و محقّقانِ تاریخ نگار و تاریخ شناس، این 
از غیرِمنصفانه ترین و قبیح ترین دروغ ها و زشت ترین پروپاگاندایِ 

ناسیونالیست ها است که تصوّر شود اعرابِ حدودِ 14 قرنِ 
گذشته وقتی به ایران حمله کردند، این مرزوبوم را چاپیده و قاپیده 

و جویِ خون بپِا کردند و قریه ها را به ویرانی کِشانده و به زنان 
تجاوز نمودند و از جمجمه ها کاخ وکوشک ساختند و کتاب خانه ها 
را سوزاندند! ازاین رو با نفرت پراکنی، اعراب را شترچران و ملخ خوار 

و سوسمارخوار خطاب قرار می دهند.
زشتیِ این دروغِ ننگین جز مایه یِ رسواییِ خودشان نیست و 
فرزانگان روزی به این حقیقت دست خواهند یافت که هیچ 

ناسیونالیستی بِگزارشِ هر تاریخی هرگز کوچک ترین نفعی 
برایِ بشریّت نداشته است.
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بــه پیوســتن بـِـدان ترغیــب کنــد، ماننــدِ مکتــبِ »اگزیستانسیالیســم )=وجودگرایــی(« کــه 
ــم،  ــن اس ــتِ ای ــد پشُ ــاس می کن ــنوََد، احس ــار می ش ــرایِ اوّلین ب ــه آن را ب ــخصی ک ش
یــک غــولِ فلســفی پنهــان اســت! یــا مکتــبِ »هیومانیســم )=انســان گرایی(« بــه ســامعه یِ 
شــنوندگان خــوش می آیــد و برخی اوقــات همچــون »ایِتْئِیســم )=خدانابــاوری(« و 
ــه  ــردان( ب ــوقِ م ــانِ حق ــان(« و ماسکولیســم )=مدافع ــوقِ زن ــانِ حق »فمِینیســم )=مدافع

ــود! ــل می ش ــزدادن تبدی ــرایِ پُ ــد ب ــک مُ ی
امــروزه از نام هــایِ دورگــه نیــز در قــدرتِ نــام اســتفاده می شــود. مثــلًا عملیّــاتِ کســی 
ــد  ــیون« می گوین ــاندَ، »ماستمالیزاس ــم را می پوش ــئله ای مه ــوده و مس ــهل انگار ب ــه س ک
ــدِ  ــز از ترفن ــی نی ــد. گاه ــذ کرده ان ــی اخ ــه یِ انگلیس ــوندِ »isation« را از رگ ــه پس ک

ــتهارِ  ــگ در اش برندین
تجــاری  نــامِ  یــک 
می شــود.  اســتفاده 
مثــلًا اســمِ »نایــک 
)Nike(« و »آدیــداس 

 »)Adidas(
»هرمــس  و 
از   »)Hermes(
معــروفِ  برندهــایِ 
گرچــه  جهانی انــد، 

ــدا  ــا بســا از همــان ابت ــام نیســت، امّ ــر دوشِ ن ــل شــده و همــه ب ــز دخی ــت نی گاه کیفیّ
ــداری  ــر شــنیداری و دی ــرِ عمیقــی گذاشــته و ب ــر آذان و اذهــان تأثی ــداس« ب اســمِ »آدی
ــد،  ــته باش ــود داش ــوس« وج ــر مارک ــکِ »دکت ــه کلینی ــام زدگانْ تا زمانی ک ــد. ن ــوش آی خ
کلینیــکِ »دکتــر گُل مُــراد« را هرگــز بدِیــده نخواهنــد آورد، حال کــه ممکــن اســت »دکتــر 

تلفّظِ رایجِ حرفِ انگلیسیِ 
H نزدِ فارسی زبانان، 
یعنی: »اِچ یا هاش« 

هر دو غلط است. تلفّظِ 
صحیحِ آن »اِیْچ« است. 
این واژه نمادِ فرودگاه 
یا هِلیپورتِ هِلیکوپتر 
یا هِلیکاپتر نیز است. 
واژه هایِ علیکوپتر 
و هِلیکوفتر نیز از 

اشتباه هایِ رایجِ گویشیِ 
عوّام است.
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باشــد! داشــته  مارکــوس«  »دکتــر  بــه  نســبت  بیشــتری  تخصّــصِ  گُل مُــراد« 
ــتریِ DPhil و...  ــعِ ماس ــر و مقاط ــرِ دکت ــی نظی ــا القاب ــام و ی ــذی مدرک ن ــن کاغ همچنی
ــام زدگان انگاشــته اند کــه هرکــس در دانشــگاهِ  ــام زدگان بســیار مهــم اســت و ن ــرایِ ن ب
ســوربونِ فرانســه و ســتنفوردِ آمریــکا تحصیــل 
کــرده باشــد، چنیــن کســانی جهــل را بیِکبــاره 

درو می کننــد!
ــوان از  ــی، می ت ــثِ زبان ــی در مبح ــورِ کلّ بطِ
 »)Wittgenstein( »ویتگنشــتاین  نظریـّـاتِ 
نظیــرِ نظریّــه یِ »بازی هــایِ زبانــی«، »نظریّــه یِ 
ــرنِ  ــخصیتِّ ق ــن ش ــان« و...، ای ــریِ زب تصوی
ــان  ــازه از زم ــه دو ب ــرد. وی ک ــره بُ بیســتم به
ــه  ــل ب ــاً قائ ــت و ابتدائ ــر گذاش ــتِ س را پشُ
مســتقیمِ  رابطــه یِ  و  نام هــا  ذاتی بــودنِ 
ــا  ــه اســمش »ترِِس ــلًا کســی ک ــود، مث ــا ب آن ه
)Teresaa(« هســت، از نظــرِ او ایــن اســم 
ــی  ــقِ ویژگی های ــد و مطاب ــزومِ هم ان لازم و مل
ــن  ــا ای ــرِزا دارد. بعده ِ ــا ت ــا ی ــه ترِِس ــت ک اس
نظریّــه را رد نمــود کــه این گونــه ویتگنشــتاینِ 
ــتِ  ــیِ ماهیّ ــان و نف ــودنِ زب ــه یِ قراردادی ب ــپس نظریّ ــت. س ــام گرف ــر ن ــدّم و متأخّ متق
اصلــیِ نام هــا و مدلــولاتِ مســتقیم را مطــرح کــرد کــه نام هــا در حیــنِ رفتــار و اعمــالِ 
انســان ها معنــا پیــدا می کنــد و اندیشــه یِ پیشــینش را مــوردِ نقــد قــرار داد، بــرایِ نمونــه 
ــی  ــود: »فلان ــه می ش ــی گفت ــه یک ــردی )Kurdish Language( ب ــانِ کُ ــی در زب وقت
ــرادِ آن هــا ایــن اســت کــه فلانــی چــه زیــرک و  چقــدر ســگه!« منظــور و مقصــود و مُ

گویش وَرانِ اسپهانی )=اصفهانی( گاه 
وقتی می خواهند ابرازِ محبّت کنند، 

بطِرفِ مقابل می گویند:
»خره، من که دوسِت دارم«، 

درحالی که ممکن است واژه یِ »خر« 
نزدِ اقوامِ دیگر توهین محسوب شود، 
گرچه بطِورِ کلّی استعمالِ این واژگان 

ابداً توصیه نمی شود.
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ــد و  ــی ای نمی ده ــن معن ــلًا چنی ــر اص ــایِ دیگ ــه در زبان ه ــت، درحالی ک ــوش اس باه
ــردد. ــوب می گ ــز محس ــن نی ــی توهی حتّ

ــالِ شــطرنج  ــی« مث ــه یِ بازی هــایِ زبان ــا در »نظریّ ی
را مــی آورَد کــه وقتــی گفتــه می شــود »فیــل حملــه 
کــرد«، یعنــی در ایــن بــازی نمــودی از فیــل دارد که 
ــی در شــطرنج  ــن مفهوم ــا کلمــات چنی ــازی ب در ب
ــلِ واقعــی نیســت، بلکــه  ــدا نمــوده و منظــورْ فی پی
ــطرنج  ــنِ ش ــی در قوانی ــر حرکت شناس ــه ب ــا تکی ب

چنیــن اســمی معنــا یافتــه اســت.
ویتگنشــتاین نظریـّـاتِ دیگــری در بــابِ »حقیقــت و 
ــا در  ــه یِ این ه ــه داد و هم ــان« ارائ ــتِ زب محدودیّ
ــکال  ــراتِ مورفولوژی ــی و تغیی ــه یِ زبان شناس زمین
و مباحــثِ فلســفیِ حــوزه یِ متِدُولــوژیِ زبــان 
 Critical( انتقــادی تحلیــلِ گفتمــانِ  و جُســتارِ 

اســت. معــروف   )Discourse Analysis

ــروی  ــی پی ــقِ خاصّ ــز از منط ــان هرگ ــن زب بنابرای
نمی کنــد و ناچاریــم تغییــراتِ زبانــی را نیــز بعِنــوانِ 
لینگْویســتیک پرینســپلز یــا اصــولِ زبانــی بپِذیریــم، 

ــنِ  ــراثِ که ــویم می ــور ش ــه مجب ــد ک ــریع نباش ــدر س ــرات آنق ــن تغیی ــه ای ــی ک مادام
ادبی مــان را بکلّــی و بیِکبــاره نابــود ســازیم و یــا بمِــرور، غلط هــایِ املایــی و نگارشــی 
ــد  ــایِ هدفمن ــرایِ ذهن ه ــه ب ــن دغدغ ــه شــماریم. ای ــی موجّ ــراتِ زبان ــه یِ تغیی را ببِهان
ــم  ــا درست نویســی اســت کــه می توانی ــرا ب ــن مســائلِ زندگــی اســت، زی جــزوِ مهم تری
پویــا شــویم و پویایــی را بــه بیابــانِ خُشــکِ گویــش و نویســشِ درســتِ زبــان بازگردانیم.

در سراسرِ دنیا اقوامِ زیادی همانندِ 
کُردها وجود داشته و هنوز هم وجود 
دارد که همواره جنگ و شکنجه و آزار 
و زنده سوزی و ژنوساید بر آنان تحمیل 

شده و می شود، پس چرا فقط کُرد؟! این 
است حماقتِ ناسیونالیسم!
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ــز  ــه نی ــم و همیش ــا می ورزی ــم اب ــکیل ســخن بگویی ــا و ش ــده و زیب ــه باقاع ــا از اینک م
ــا بهانه هــایِ نابجِــا خــود  ــا ب ــرایِ ایــن کارمــان برَمی شــماریم ت توجیهــات و تنبیهاتــی ب
ــتفاده از  ــران در اس ــایِ دیگ ــه از طعنه ه ــاً ک ــم، خصوص ــروم بدِاری ــی مح را از زیبانویس
مزایــایِ زبانــی و اطنــابِ کلام و اســتفاده از واژگانِ قــوی می هراســیم، تــا دیگــران مــا را 

ــم نســازند! ــم، متهّ ــق نشــان می دهی ــه زورِ واژگان خــود را عمی ــه اینکــه ب ب
حســنِ نــگارش و امــلایِ صحیــحِ واژگان و تســهیل در تفهیــم و آســان کاری و گاه اطنــاب 
ــلات، بــا »عمیق نشــان دادنِ زورکــیِ واژگان« تفــاوت دارد. در  ــودن(ِ جم )=طولانی نم

دو شخصی که در این تصویر می بینید، دو آتش نشان و یا دو تنَ از امدادگرانِ آتش نشانی هستند. 
تصویرِ پایین نیز کوهِ آتش فشان است که سنگ هایِ مذاب برون می افکنَد. در تاکسی ها به اشتباه به 
راننده گفته نشود مرا به آتشفشانی ببَِرید، مگر آنکه یک ولکانولوژیست )=آتش فشان شناس( باشید!

عکسِ
سمتِ

راست، 
تصویری 

از یک کوهِ 
آتش فشانی 

است.
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گذشــته نیــز بســیاری از نگارنــدگان درعین حال کــه زبان شــان نوعــی گیرایــی و رســایی 
ــان  ــه و ادراکِ مخاطب ــوّه یِ فاهم ــه ق ــود را ب ــخنِ خ ــت، س ــت داش ــت و جذّابیّ و بلاغ

ــت. ــراد نمی گرف ــان ای ــه کارش ــم ب ــی ه ــانیدند و کس می رس
ــر  ــه هایِ هایدِگ ــه نویس ــت ب ــی بایس ــورِ اول ــت، بطِ ــق اس ــه واژگانِ عمی ــراد ب ــر ای اگ
ــان را  ــارِ این ــی آث ــر کس ــه اگ ــه اینک ــت، چ ــرده گرف ــز خُ ــپینوزا و... نی ــگل و اس و هِ
بــرایِ اوّلیــن بــار خوانــده باشــد، روا می ســزد کــه کتاب هایشــان را از فــرطِ ســرگیجگی 
پرتــاب کنــد! ولــی می دانیــم کــه آنــان از دشــواریِ واژگان مُرادهایــی )چــه درســت و چــه 

در گذشته ای نه چندان دور در برنامه یِ یاهومسنجر وقتی دو نفر چت )=گفت وگو( 
می آغازیدند، از واژه یِ ASL برایِ معرّفیِ یکدیگر استفاده می کردند که مخفّفِ سه 
واژه یِ انگلیسیِ Age, Sex, Location بمِعنایِ سِن، جنسیّت و مکان است، امّا 

پس از مدّتی بعِنوانِ واژه ای اختراعی از سویِ فارسی زبانان به ›اصل بده‹ مبدّل شد! 
شاید فارسی زبانان با خود چنین پنداشته اند که اصل همان اصالت است که چنین 

عقیده ای از بیخ اشتباه است.
واژه یِ LOL نیز مخفّفِ واژه یِ Laugh)ing) Out Loud بمِعنایِ خنده با صدایِ 

بلند است، بنابراین وقتی کسی می خواهد حالتِ خنده یِ زیادش را بصِورتِ نوشتاری 
نشان دهد، باید از اصلِ این واژه یعنی LOL استفاده کند و نوشتنِ آن بصِورتِ ›لول‹ 

صحیح نیست. بجِایِ این مخفّف می توان از علامتِ =(( یا :(( هم استفاده نمود.
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نادرســت( داشــته کــه بــر ذهن شــان چیــره بــوده و گاه بــه ســببِ افــاده یِ فضــل چنیــن 
ــا فلســفه آشــنا باشــد، اگــر نــه از همــه، از درکِ بیشــترِ  می نوشــتند، ولــی اگــر کســی ب
آنچــه گفته انــد عاجــز نخواهــد بــود، گرچــه برخــی بــاز بــر آنــان بــه ســببِ دشــواریِ 
کلام خُــرده گرفته انــد. از ایــن قاعــده هــم نبایــد دیــده پوشــید: »نیافتــن دلیــل بــر نبــودن 
نیســت«. ممکــن اســت ذهــنِ مــا چیــزی را درک نکنــد، ولــی کــسِ دیگــری آن را بخِوبــی 
ــاتِ فارســی  ــرا کلم ــتباه اســت، زی ــاً اش ــی )گاه ــه گاه ــم ک ــاً آنکســی ه ــد. لزوم بفِهم
ــت و  ــودن و خرف ــه و ک ــد، دیوان ــائلی را درک کن ــد مس ــد( نمی توان ــن نمی گیرن تنوی

جمله یِ اوّل صحیح نیست. درستِ آن این است:
»یکی از معیارهای ازدواج برایِ من قد 

است« و در حالتِ محاوره ای نیز ›قدِ‹ اشتباه 
است و باید »قدّه« باشد.

پیامِ چهارم نیز ابهام دارد بینِ: ›هم قدّم باشه‹ یا 
›هم قد هم باشه‹.

بسیاری نیز در کاربردِ واوِ عطف به اشتباه 
می روند؛ به دو جمله یِ عامّیانه یِ زیر دقّت کنید:

›امسال، زمستون و خوب گذروندم.‹ )غلط(
»امسال، زمستون رو خوب گذروندم.« )درست(

از اشتباه هایِ املایی و نگارشی بگِذریم، 
این چت حاویِ نکته یِ مهمّی است و اوجِ 

فاجعه یِ مُدرنیته را بمِا نشان می دهد آنجا که 
گفته شده:

»اگر با این ازدواج کنم، نمی تونم کفشِ 
#پاشنه دار بپِوشم. وقتی باهم هستیم همش 

مجبور می شدم کتونی بپِوشم.«
امّا قرارِ ما این بود که جهان را حتّی اگر 

شده با پاهایِ برهنه آباد کنیم...
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بی شــعور نیســت. شــاید اگــر زمانــی راجــع بــه ســاختارِ کیهــان و فیزیــکِ کوانتــوم یــا 
ــا  ــریِ »کوبیســم« و »امپرسیونیســم« و »سوررئالیســم« ب ــبک هایِ هن ــه س ــی راجــع ب حتّ
لئونــاردو دا وینچــی )Leonardo da Vinci( صحبــت می شــد، از درکِ مطلــب ناتــوان 

ــمارند. ــر می ش ــه یِ برت ــزوِ ده نابغ ــه او را ج ــد، در حالی ک می مانْ
ــی در  ــه هرکس ــوان ب ــت و نمی ت ــدود اس ــی مح ــاتِ هرکس ــتره یِ اطّلاع ــن گس بنابرای
حوزه هــایِ تخصّصــی و حتـّـی گاه حوزه هــایِ بدیهــی خُــرده گرفــت و کســی کــه اظهــارِ 
ــه حــدّی روشــن  ــزی ب ــه چی ــر اینک ــماتت دانســت، مگ ــد را دَرخــورِ ش ــی می کن نادان
باشــد کــه جــز انســانِ بلیــد و کم خِــرَد و کُندذهــن و بــه اصطــلاحِ خودمانــی »خِنــگ« 

ــده نباشــد. از درکــش دَرمان
ــاتِ  ــت. ادبیّ ــده گرف ــی نادی ــثِ ادب ــیده ها را از حی ــتارها و نویس ــد برخــی نوش ــا نبای امّ

ورزشِ زیر را »ژیمناستیک یا جیمناستیک 
)Gymnastics(« گویند نه ژیملاستیک!

اتومُبیلی که در سمتِ راست می بینید، دارایِ 
چهار لاستیک )=تایر( است!
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ــده را در  ــش کمــک نمــوده و ذهــنِ خوانن ــه کشــشِ خوان ــنِ برخــی نویســندگان ب وزی
راســتایِ فهــمِ بهتــرِ مطلــب یــاری می دهــد و بنِوعــی انقلابــی درونــی در آدمــی ایجــاد 
ــزا و  ــرارتِ جان ف ــته و ح ــدِ آن را شکس ــن و جام ــک و خش ــاختارِ خش ــد و س می کن
ــا احســاسِ ســردی و بیگانگــی  ــد ت ــده رعشــه می زن ــه خوانن ــوازی ب ــرور و دل ن روح پ
ــیِ آن  ــایِ ادب ــتار و گونه ه ــنِ نوش ــا حس ــات ب ــرِ کلم ــنِ تعسّ ــد بی ــن بای ــد. بنابرای نکن

ــود. ــل ب مباینــت قائ

اسلوبِ غلط و بی نظمِ نوشتاری:
من معتقد استم که بشر امروزی از زمانی که پیشرفت خود را در ساخت آسمان خراش ها ، و بنا های صنعتی دید یا 
به جای روش های ثوابی که به تربیّت اخلاق های انسان میپردازد در عرفانهای سوفی منشانه ی اوشوئیسمی و رقص 
سماح و های و هوی و مدیتیشن در غار ها مشغول شد ...و در گوشه یی به افکارهای پوچ لمید، گرفتار بی انظباتی و 

 افول و دل مردهگی شد، چنانچه الان میبینیم انسان امروز در عین این که زنده هستش زنده گی نمیکند.

اسلوبِ درست و منظّمِ نوشتاری با تصحیحِ غلط هایِ املایی و رعایت کردنِ نیم فاصله:
»من #معتقدم که بشرِ امروزی اززمانی که پیشرفتِ خود را در ساختِ #آسمان خراش ها )رعایتِ نیم فاصله( 
و #بناهایِ صنعتی دید یا بجِایِ #روش هایِ #صوابی )ثواب یعنی: پاداش - صواب یعنی: درست( که به 
#تربیتِ )تشدید ندارد( #اخلاقِ )جمعِ خُلق است و با جمع هایِ فارسیْ جمع بسته نمی شود( انسان 

#می پردازد، در #عرفان هایِ #صوفی منشانه یِ #اوشوئیستی )منسوب به اوشو -Osho-( و رقصِ #سماع 
و #های وهویْ و مدیتیشن در غارها مشغول شد و در #گوشه ای به #افکارِ پوچ #دَرلمید، گرفتارِ #بی انضباطی 
و افول و #دلمُردگی شد، #چنان که )چنانچه یعنی: اگر( اکنون #می بینیم انسانِ امروز #درعینِ حال که زنده 

#است، #زندگی )ه در واژگانی که به گان و گی و... می پیوندد، حذف می شود( #نمی کند.«
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آثــارِ نیچــه هــم همینگونــه 
ــابِ  ــر کت ــه ب ــت، تاجایی ک اس
زرتشــت’  گفــت  ‘چنیــن 
بــرایِ فهمانــدنِ  شــرح هایی 
ــده  ــته ش ــده نوش ــرِ خوانن بهت
از  نیچــه  اثــرِ  ایــن  اســت. 
شــاعرانه  ســاختارِ  نوعــی 
پیــروی می کنــد، ولــی کســانی 
کــه لخَتــی بــه ادبیـّـات آشــنایی 
می تواننــد  باشــند،  داشــته 
حــولِ  او  مشــیِ  محــورِ 
ــان« و  ــی« و »ابَرَانس »اقتدارگرای
درک  را  و...  قــدرت«  »اراده یِ 

ــد. کنن
ازایــن رو تمایــزی بنیادیــن بیــنِ 
بــرایِ  زبانــی«  »ســلطه گریِ 
ــطحیتِّ  ــتتارِ س ــیدن و اس پوش
ــنجیده و  ــاتِ س ــا »ادبیّ کلام، ب
موقّــر«ی کــه صرفــاً از تخیلّاتِ 
ــرد  ــمه نمی گی ــاعرانه سرچش ش
ــا هدفــی  ــا برملاکــردنِ کژی هــا و ی ــرایِ افشــایِ حقیقــت و ی ــن ب و حــولِ کانونــی معیّ
ــا نتیجــه ای غایــی می چرخــد، وجــود دارد، گرچــه نویســنده بخواهــد  مُتقَــن و مُحــرَز ب
بــا چیره زبانــی از اصطلاحــاتِ نغــز و ســخنانِ دلکــش و تعابیــرِ رباینــده اســتفاده کنــد و 

• بکِاربرُدنِ واژه یِ ›مرحوم یا مرحومه‹ یا ›مغفور یا مغفوره‹ 
مستلزمِ علم به آمرزشِ قطعی است و اکنون بر هر جنایتکاری 

که مُرده اطلاق می گردد.
• اغلبْ موبخانه گویند: ›رهایش کردی به امانِ خدا‹، 

درحالی که اگر خدایِ موردِ نظرِ آنان کمالِ مطلق است، سخنِ 
فوقْ ناقضِ کمالِ خداست.

• ›ایول‹ که امروزه برای تشویقِ دیگران بکِار می رَوَد، در اصلْ 
تلطیفِ: »أی والله« بمِعنایِ »آری سوگند بخِدا« است.

• عبارتِ »اگر خدا بخِواهد« در عربی به این شکل صحیح 
است: »إن شاء الله یا إن شاءالله« که اغلب بصِورتِ نادرست 

)انشالله، انشاءالله، ان شالله و...( بکِار برُده می شود.
• »اَخَوی« در عربی یعنی »برادرِ من«، ازاین رو، عبارتِ ›اخوی 

من‹ اشتباه است.
• »افراط یعنی زیاده رَوی و تفریط یعنی کوتاهی«؛ 

جمله یِ: ›او در سخن گفتن افراط و تفریط دارد‹، غلط است.
• واژگانِ پاییز، آیین، بوییدن و... فارسی هستند و استعمالِ 

آنان بصِورتِ پائیز، آئین، بوئیدن، غلط است.
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ــد. ــده را افســون نمای ــی خوانن بقِول
ــی  ــه در مکان ــت ک ــی پذیرف ــان و هم گروهان ــوانِ هم جلیس ــد بعِن ــوم را بای ــطِ عل تراب
ــه  ــز ب ــی نی ــن الأذهان ــایِ بی ــد. توافق ه ــرت دارن ــر معاش ــا یکدیگ ــده اند و ب ــتقر ش مس

فهــمِ ایــن معاشــرت ها توســعه 
اســت  روشــن  می بخشــد. 
ــز از  ــات نی ــفه و ادبیّ ــه فلس ک
Knowl� معرفــت  )حــوزه یِ 
edge( خــارج نیســتند و چون 

دخیــل در امورِ تجربی نیســتند، 
واردِ شــاخه یِ علــمِ تجربــی 
)Science( نمی شــوند. پــس 
ــرایِ دانســتنِ  ــا ب ــرضِ م پیش ف
ــت و  ــایِ معرف ــر مبن ــن دو ب ای
گزاره هایــی اســت کــه ایــن 
مرحلــه ای  بــه  را  معرفــت 
کــه  می رســاندَ  شــناخت  از 
بـِـدرْکِ حقیقــتِ پدیده هــا و 
کارکــردِ هســتیِ آنــان در کلّیـّـت 

و جزئیـّـات می پــردازد.
ــت  ــات آن اس ــاً کارِ ادبیّ اساس
ــره  ــتعدادِ واژگان به ــه از اس ک
نمایه هــایِ  تــا  می گیــرد 
انگیختــارزا  کــه  متفاوتــی 

این دو کودکِ زیبایِ سوری که زیرِ پروبالِ مادرِ مبارزشان هستند و 
اکنون چهره هایشان را غبارِ خاک و خون گرفته، دوقلو )Twin(-اند. 
›دو‹ در دوقلو هیچ ربطی به ›دو-2‹یِ فارسی ندارد، بلکه دوقلو یا 

دوغلو یک واژه یِ ترکی است. ازاین رو اطلاق و نام گذاریِ سه نوزاد و 
بیشتر که همزمان از یک مادر زاییده اند با سه قلو و چهارقلو اشتباه 
است، مانندِ دوجین )12-گانه( که فرانسوی است و ربطی به 2 ندارد.

گفته اند 195 کشور در جهان وجود دارد؛ فراموش نکنیم 
بگوییم دردوبلایِ تمامِ کودکانِ سوری و سایرِ جوردیدگانِ زمین بر 
سرِ حاکمانِ هر 195 کشور با تمامِ مسئولانش آوار گردد. شرم آور 
است که شهریارانِ جهان همیشه در دست درازی از یکدیگر سبقت 

می گیرند و هزینه هایِ بیلیونی برایِ اختراعات و پروژه هایِ جنگی شان 
صرف می کنند، ولی از اینکه یک حاکمْ سینه ستبر و علیهِ جنایاتِ 
جهانی هزینه کند، خود را به گیجی و بلاهت می زَندَ. این است ذاتِ 

حکومت هایی که ما با رأی دادن در انتخابات شان و با شرکت در 
گردان ها و اورگان هایِ نظامی شان، پایه هایِ آنان را استوار می کنیم.
این قلم بنِوبه یِ خود با جرأت می شاید و می خرسندد که از تمامِ 

کاسه لیسان و مُزدوَران و خادمانِ سینه چاکِ دولت ها و حاکمانِ اقطارِ 
جهان بیزاری جوید، نفرین بر خودتان و بُت هایتان.
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خواننــده  بــرایِ  را  اســت 
ــد  ــی گوین ــد آوَرَد. برخ پدی
فلســفه بایســت بــدونِ ابهــام 
باشــد، گرچــه ایــن ســخن در 
ــا  ــت، امّ ــود بجِاس ــایِ خ ج
نمی تــوان تنیدگــیِ ادبیـّـات 
بــا فلســفه را نادیــده گرفــت. 
در آثــارِ ارَیســتاتل )=ارســطو( 
و ســاکردیس )=ســقراط( نیــز 
از  زیــادی  چشــم اندازهایِ 

تخلیــطِ ادبیـّـات بــا فلســفه 
گرچــه  می خــورَد،  بچِشــم 
ــابِ  ــون( در کت ــو )=افلاط پلات
و  شــاعران  خــود  جمهــورِ 
ادیبــان را از مملکــتِ اتوپیایــیِ 

خــود بیــرون می رانـَـد.
ادبیـّـات کــه آن را در افرنــگ 
ــخّصِ  Literature گویند، تش

ــارات  ــریِ واژگان و عب بکِارگی
)Trick( ــا ترفندهــا و تریــک ب
ــثِ  ــود از حی ــاصِّ خ ــایِ خ ه
بــا  کــه  کارکردگرایــی ای 
ــی،  ــی )=عاطف ــایِ زبان گونه ه

بهتر است در اینجا بجِایِ واژه یِ پیشخوان از واژه یِ پیشخان استفاده 
شود. پیشخوان به کسی گفته می شود که قصد دارد چیزی را از پیش 

بِخوانَد. خوان در معنایِ سُفره نیز مشهور است.

آنچه در تصویرِ زیر می بینید، آشپزخانه ای است که یک پیشخان دارد. 
این پیشخان را در زبانِ فارسی به اشتباه اوپن می گویند، درحالی که 
اوپن معادلِ واژه یِ انگلیسیِ Open )=باز( است که هیچ ارتباطی با 
»این پایه که رویِ آن بشقاب و میوه و... می گذارند« ندارد! پیشخان، 
معادلِ واژه یِ Counter است. بنابراین بهتر است که بجِایِ اوپن از 

واژه هایِ پیشخان یا کاونتر )یا کانتر( استفاده نمود.
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ــال  ــانِ فورم ــا زب ــت، و ب ــود، اس ــه می ش ــج و...( آمیخت ــی، آبجکت لانگوی خودارجاع
)=زبــان ریاضیـّـات و...( تفــاوت دارد.

ــا معقــولات  ــد کــه چنــدان ب برخــی شــعر را نیــز در حــوزه یِ خیــالات تعریــف کرده ان
ــد: ــط نیســت. یکــی از شعرنویســان می گوی مرتب

»شــعر آنســت کــه وزنــش مطبــوع و تــازه و الفاظــش قــوی و رنگیــن، معانــی اش بدیــع 
ــوی و  ــت )=ق ــتِ جزال ــا صف ــم باشــد و ب ــع ملای ــایند و بِطب و دلنشــین؛ بِگــوش خوش
محکــم(، ســاده و  ســدید )=راســت و خــوش(، ســهل و ممتنــع بنِمایــد )=یعنــی در عیــنِ 

ســادگی، کســی نتوانــد از عهــده یِ ســرودنش برآیــد(.«

ولــی تنیدگــیِ ادبیّــات و فلســفه را حتّــی در آثــارِ شــاعران می تــوان دیــد. بــرایِ نمونــه 
بســیاری معتقدنــد کــه مولانــا بلخــی در جایْ جــایِ اشــعارش همزمــان کــه زبانــی ادبــی 
ــاری گرفتــه  پیــش گرفتــه و از ذوقِ خلــقِ اثــری هنــری بهــره جســته، از فلســفه نیــز ی
اســت، و فلســفه چیســت جــز پرداختــن بــه مســائلِ بنیادیــنِ حیــات و هســتی و شــیوه یِ 

»ادبیّــات، بیــانِ تجربــه ای احساســی در قالبی 
ــن  ــتینِ ای ــدفِ نخس ــت و ه ــش اس الهام بخ
ــت؛  ــذاری اس ــیدن و تأثیرگ ــر، بتِصویر کِش هن
گرایش هــایِ  احساســات،  بتِصویرکِشــیدنِ 
درونــی و عواطفــی کــه روحِ هنرمند را آشــفته 
کــرده و تأثیرگــذاری بــر آنــان کــه دســتاوردِ 
ــد و در  ــه می گیرن ــد را بمِطالع ــریِ هنرمن هن
ــا  ــذر ب ــن رهگ ــا از ای ــد ت ــل می کنن آن تأمّ
او در احساســاتش شــریک شــوند و در خــود 
همــان تجربــه یِ احساســی را بازیابنــد کــه او 
ــر  ــن هن ــه یِ ای ــاخته اســت. پای را آشــفته س
ــذاری  ــدفِ آن تأثیرگ ــاس و ه ــر احس ــز ب نی
اســت کــه بعِنــوانِ زیرمجموعــه ای از شــاخه یِ 
قالــبِ  در   )Aesthetics( زیبایی شناســی 

ــرد.« ــکل می گی ــارات ش واژگان و عب
| Sayyid Qutb /اصولِ نقدِ ادبی |



28

زیســتن؟ )آوردنِ نــامِ مولانــا فقــط از حیــثِ 
ــوان  ــی می ت ــایِ فراوان ــه نقده ــال اســت، ورن مث
در  کــه  ســاخت  وارد  شــاعران  اغلــبِ  بــر 
ــا  ــه گوشــه ای از آن نقده ــه ب رســاله ای جداگان

ــم پرداخــت( خواهی
در  حتـّـی  ادبیـّـات  از  بی نیــاز  مــا 
ــر از  ــات اگ ــم نیســتیم. ادبیّ فلســفه ه

ــانیدنِ مســائلِ فلســفی  ــت و رس ــه دریاف ــد ب ــاز نمی توان ــد، ب ــره جویَ ــم به ــلات ه تخیّ

آنچه در تصویرِ سمتِ چپ می بینید، سِلاح هایی 
بنِامِ کَلاشنیکوف است که اوّلین بار توسّطِ 
Mikhail Kalash� )میخائیل کَلاشنیکوف 

nikov( ساخته شد.
سِلاح مفرد است و اسلحهْ جمع، بنابراین 
‘اسلحه ها’ اشتباه است. کلاشینکوف نیز 

غلط است، اصلِ این واژه »کَلاشنیکُوف یا 
کَلاشنیکُف« است؛ سِلاحی که تاکنون در 

دستِ قدرت مداران جز در کُشتارِ ضعیفان، 
استفاده یِ دیگری نداشته است.

حیوانِ قابلِ رؤیت در این 
عکس، بوزینه یا قردة یا 

Ape است و به آن »انَتر« 
نیز گفته می شود که اغلبِ 

فارسی زبانان به اشتباه واژه یِ 
›عنتر‹ و آنهم در تحقیرکردن و 
لقب گذاری هایشان بکِار می برََند!
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لطمــه بزَِنـَـد، مگــر آنکــه بحِــدّی 
در آن مبالغــه شــود کــه فلســفه 
مــدارِ  و  محــور  و  حیــث  از 
اصلــیِ خــود عــدول نمایــد. مــا 
ــتوی،  ــوِی، تالس ــارِ هِمینگْ در آث
آل احمــد،  داستایفِســکی، 
ــه،  ــکا، هس ــد، کاف ــت، ژی هدای
کوتــزی، چخــوف، گورکــی، 
ــتر، اوروِل،  ــل، اس ِ ــش ب هاینری
ســارترْ  توایــن،  اگزوپــری، 
بافت هــایِ  شــاهدِ  نیــز  و... 
ــد  ــان می توان ــر چن ــک اث ــی ی ــی از فلســفه هســتیم و گاه ــات و بارقه های ریشــه دارِ ادبیّ
ــرد. ــرار گی ــی ق ــارِ زیبایی شناس ــفِ آث ــری در صن ــوانِ اث ــه بعِن ــود ک ــته ش ــه نوش ماهران
ــز  ــی و هاب ــس و گرامْشــی و ماکیاول ــر و مارکــس و انِگِْلْ ــان کــه نوشــته هایِ هیتل همچن
ــونِ  ــز هرکــدام بنِوعــی توســعه یِ فلسفه هایشــان مدی ــر و... نی ــروم و پوپ ــو و ف و  آدورن

ــد. ـِـکار می برُدن ــه ب ــاتِ فاخــری اســت ک ادبیّ
ــر روشِ  ــته ب ــی( بنیادگذاش ــی و منطق ــلاقِ کلام ــر از اط ــفه یِ )غی ــاز از فلس ــا بی نی م
بهترزیســتن و ســلکِ زندگانــی نیســتیم کــه در آن ادبیاّتــی نباشــد، چــه اینکــه ادبیاّت در 
نفــوذِ ســخن بســیار مؤثـّـر اســت و بــا حــرارت و فروزشــی کــه از خــود برَمی جوشــاندَ، 
ــادِ  ــته و انجم ــوفی( را دَرهم شکس ــا فیلاس ــفه )ی ــنِ فلس ــرده و یخی ــبِ فس ــد قال می توان
ســردِ فضــایِ فلســفی را آب کنــد و از طریــقِ کلامِ باشــکوه و فاخــر می توانیــم ارتبــاطِ 
ــاید  ــات ش ــه »ادبیّ ــت ک ــت می گف ــارترْ درس ــم و س ــاد کنی ــدگان ایج ــا خوانن ــری ب بهت
ــودک  ــک ک ــرگِ ی ــد از م ــاید نتوان ــرد، ش ــزی را بگِی ــگ و خونری ــویِ جن ــد جل نتوان

این گربه رویِ دَر ایستاده است، امّا »دَر« 
در واژه یِ رودربایستی یا در شکلِ عامّیانه یِ 

آن رودرواسی یا رودروایستی ربطی به آن دَر که 
گربه رویِ آن ایستاده ندارد. رودربایستی یعنی 
شرمِ حضور یا احساسِ حیاکردن در مقابلِ کسی.
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ــا  ــد...« و از اینج ــر کن ــه آن فک ــا ب ــه دنی ــد ک ــد کاری کن ــا می توان ــد، امّ ــری کن جلوگی
بــه اهمّیّــتِ یادگیــریِ زبــانِ ادبــی پـِـی می بریــم. امّــا اکنــون مردمــان حتّــی پژوهنــدگانِ 
دانــش نیــز چنــدان اهمّیتّــی بــه یادگیــریِ زبــان و ادبیـّـات نمی دهنــد و اگــر هــم اقدامــی 
در یادگیــریِ زبــان بــه اجــرا آورنــد، از جهــتِ تفریــح و یــا فخرفروشــی بــوده و ایــن کار 

بســی مایــه یِ شرمســاری اســت.
ــمِ  ــی در قل ــی حتّ ــفتگی و یاوه باف ــی و آش ــم از بی مایه نویس ــن حج ــگ و ای ــن نن ای
ــران و اســتادانِ دانشــگاه نیــز جــا خــوش  ــان و دبی ــانِ هنــر و ادب و صاحب منصب مدّعی
ــرِ  ــود، اث ــه می ش ــی گفت ــومِ زبان ــی و رس ــی و درست نویس ــدر از پاک زبان ــرده و هرق ک
ــی و انســانی و اجتماعــی بفِراموشــی ها  ــطِ اخلاق ــدِ ضواب ــدارد و همانن ــر ن ــی دربَ چندان

مــی رَوَد.

“Abusive language and swearing are a legacy of slavery, humiliation, and disre�
spect for human dignity, one’s own and that of other people.”

»فحّاشی و بدزبانی، میراثِ دورانِ برده داری و تحقیر و بی احترامی به شأن و کرامتِ انسانی و 
گستاخی نسبت بخِود و دیگران است.« - لئون تروتسکی )Leon Trotsky( به کارگرانِ مارکسیست -
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از کوچــک و بــزرگ و جــوان و پیــر و زن و مــرد و آبدارچــی و دکتــر همــه دچــارِ ابتــذالِ 
ــدند.  ــرآمد ش ــان س ــه کودکان ش ــش دادن ب ــادران در فح ــدران و م ــده ایم. پ ــی ش زبان
راننــدگانِ کامیون هــا و تاکســی هایِ مســافربری و سرنشــینانِ موتورهــا خــود بــه تنهایــی 

ــدار هســتند. ــرة المعارفــی از فحش هــایِ آب دای
از  نــاروا  و  بی خــود  دشــنام دادنِ 
عــاداتِ مردمــانِ نابخِِــرَدی اســت کــه 
بــا  را  درونی شــان  عقده هــایِ  آتــشِ 
فحش پراکنــی اطفــاء می کننــد. فحــش دادن 
در میــانِ ایرانیــان نیــز بشِــکلِ گســترده ای 
می تــوان  آن را  شــیوعِ  و  اســت  شــایع 
بتِجربــه در میــانِ تاکســی رانان و کارگــران 
و گیمرهــا و فوتبالرهــا و ایِتْئِیســت ها و 

ــود. ــاهده نم ــی مش ــرادِ مذهب ــی اف حتّ
شرق شناســان،  همــه یِ  نگوییــم  اگــر 

ــان را در  ــان زیادفحــش دادنِ ایرانی بیشــترِ آن
بســیار  کرده انــد.  ذکــر  سفرنامه هایشــان 
ــا از  ــانِ م ــه مردم ــت ک ــف اس ــایِ تأسّ ج
ــاک  مــردان و زنــان تااین حــد فحّــاش و هتّ
و بدزبان انــد تاجایی کــه فحــش دادن بــه 
فرهنگ مــان  از  جدایی ناپذیــر  بخشــی 

ــدّن  ــتِ تم ــم، مصیب ــه می خوانی ــیاحت نامه ها را ک ــفرنامه ها و س ــت. س ــده اس ــل ش تبدی
و تباهــیِ اخلاق مــان را می توانیــم ببِینیــم.

ژان-باتیســت تاورنیــه )Jean-Baptiste Tavernier( در کتــابِ »ســفرنامه یِ تاورنیــه« 

بیشترین فحش هایِ اهانت آمیز به آلتِ تناسلی 
پیوند می خورَد، یا از نام هایِ حیوانات استفاده 
می شود، مانندِ: پدرسگ، عنتر!، الاغ، گوساله، یا 
فحش هایِ ناموسی و خانوادگی چون: زن قحبه، 
مادربه خطا، سگ برینه تو روحِ پدرت، حرام زاده، 

و یا فحش هایِ دیگری چون: گُه نخور، کون گشاد، 
پفیوز، قرمساق و... که در فرهنگِ عامّیانه بِوفور 

شنیده می شود.
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می گویــد:
ــن  ــد و در ای ــی دارن ــارتِ کامل ــع، مه ــایِ فجی ــک و فحش ه ــاظِ رکی ــان در الف »ایرانی
ــد،  ــزاع می کنن ــم ن ــر باهَ ــه دو نف ــی ک ــتند. وقت ــی هس ــه یِ بی بهای ــوصْ گنجین خص
عــوضِ اینکــه بــا ضــربِ مُشــت بِجنگنــد، بــا ضــربِ زبــان جنگیــده بیِکدیگــر دشــنام 

بلندکردن انگشتِ وسطیِ دست توسّطِ یک 
ایرانی که این ژست معمولاً بعِنوانِ سیمبول 
)سمبل(ِ تحقیر استفاده می شود و مترادفِ 
واژه یِ: Fuck You / Fuck Me در زبانِ 

انگلیسی است.

بِگارفتن معادلِ واژه یِ Fuck است که از مصدرِ 
واژه یِ تابو و زشتِ گاییدن می آید که بطِورِ 

کنایی یعنی نابودشدن یا برَبادرفتن و بصِورتِ: 
›به فاک رفتن‹ هم استفاده می شود.
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می دهنــد و نفریــن ردوبــدل می نماینــد. 
ایرانیــان طبعــً متملّــق و صاحب کتمــان 
هســتند و تمــامِ وســایل را بــرایِ جلــبِ 
ــرصِ  ــرا ح ــد، زی ــکار می بَرَن ــرام بِ احت

ــد.« احتــرامِ فراوانــی دارن

ــابِ  ــاردن )Jean Chardin( در کت ژان ش
ــه: ــاردن« آورده ک ــیاحت نامه یِ ش »س

»ایرانیــان بِطــورِ مــداوم و متوالــیْ ذکــرِ 
ــد،  ــی را می کنن ــالاتِ اله ــل و کم فضای
خــود  کارهــایِ  بِدنبــالِ  هنگامی کــه 

می رونــد و یــا مشــغولِ گــردش می باشــند، 
مــدام از دهان شــان جمــلاتِ حمــد و ســپاس و ادعیــه و اذکار جــاری می باشــد از قبیــلِ: 
الله اکبــر، الحمــد لله، یــا رحمــن یــا رحیــم، یــا ربّ العالمیــن و...، و محــال اســت درباره یِ 
کاری صحبــت کننــد و إن شــاءالله نگوینــد، ولــی درعینِ حــال از همــان دهان هایــی کــه 
ــح  ــح و فضی ــک و قبی ــزاران فحــشِ رکی ــاری اســت، ه ــدام ج ــه و اذکارِ الهــی م ادعی

همچــون ســیل جریــان دارد، ماننــدِ: لامذهــب، ســگِ مســیحیان بهتــر از توســت...«

ژان-باتیســت فلانــدن )Jean-Baptiste Flandin( در کتــابِ »ســفرنامه یِ اوژن فلانــدن 
ــان می نویســد: ــران« در خصــوصِ پول پرســتیِ ایرانی ــه ای ب

ــداء  ــد. ابت ــا بی شــرمی بِگیرن ــی ب ــول اســت رشــوه هایی به هرنحــو حتّ ــران معم »در ای
کــه احتیــاج بــه چیــزی داشــتیم بــا تحقیــر بِمــا می دادنــد، بعــداً کــه در مقابــلِ خریــدْ 
پولــش را می دیدنــد بِحیــرت افتــاده دربــاره یِ مــا احساســاتی کامــلًا مخالــف بــا آنچــه 

ــاختند.« ــودار می س ــتند نم در اوّل می داش

ــی« در  ــایِ اصفهان ــتِ حاجی باب ــابِ »سرگذش ــه )James Morier( در کت ــز موری جیم
ــد: ــان می گوی ــیارِ ایرانی ــایِ بس ــوردِ دروغگویی ه م

Jean Chardin )1643�1713)
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ــا  ــه وف ــد ك ــان دل نبندی ــه ایرانی ــاران ب »ی
ــدر  ــد. هرق ــدام می اندازن ــد و آدم را بِ ندارن
ــو  ــیِ ت ــی بِخراب ــان بِكوش ــیِ ایش ــه آبادان ب
می كوشــند. دروغْ عیــبِ فطــریِ ایشــان 
اســت. قســم هایِ ایشــان را نبینیــد. ســخنِ 
راســت را چــه احتیــاج بــه قســم اســت؟ بــه 
جــانِ تــو، بِــروحِ پــدرم، بِــروحِ مــادرم، بِمرگِ 
تــو، بِمــرگِ اولادم، بــه ریــشِ تــو، بــه شــاه، 
بــه نــان و نمــك، بــه پیغمبــر، بــه قبلــه، بــه 
قرآن، به حســن و حســین و... از اصطلاحاتِ 
قســمِ ایشــان اســت. خلاصه آنكــه در روح و 
جــانِ مُــرده و زنــده گرفتــه تــا ســر و چشــم 
و ریش وســبیل و دنــدانِ شكســته و بــازویِ 
ــا دروغِ  ــد ت ــه می گذارن ــه را مای ــده، هم بُری

خــود را بِكرســی بنشــانند.«

نویســنده یِ روسِ تاتــاری، موســی جــارالله 
)Musaa JaaroAllaah Bigiev( بیگ یـِـف
بعــد از زیــارتِ ایــران و عــراق و اقامــتِ 
چندیــن ماهــه در آن دو کشــور در خاطراتــش 

می گویــد:
ــر و  ــو بکــر و عُمَ ــا اب ــه آن ه ــود ک ــن ب ــدم ای ــران دی ــلادِ ای ــه در ب ــزی ک ــن چی »اوّلی
عائشــه و حفصــه و تمــامِ عـــصرِ اوّل از یــارانِ محمّــد را در کلِّ خطبه هــا و محافــل و 
ــگامِ  ــی بِهن ــارات و حتّ ــایِ زی ــائل و در دعاه ــا و رس ــس و در کتاب ه ــرِ مجال اوّل و آخ
نوشــیدنِ آبْ لعــن و نفریــن می کننــد. همچنیــن اوّلِ تمامــیِ حــرکات و اعمــالِ آن هــا 
صلوات فرســتادن بــر محمّــد و آلِ محمّــد و لعــن و دشــنامِ ابــو بکــر و عُمَــر و عُثمــان 

م. ف. فرزانه در کتابِ »آشنایی با صادق هدایت« 
از زبانِ هدایت می گوید:

»آدمْ بدونِ فحش، دِق می کند. اگر کتاب هایِ 
فروید را خوب خوانده باشی، می دانی که 

فحش دادن از اصولِ تعادلِ آدمیزاد است. اگر 
فحش نباشد، آدم دِق می کند. زبانِ فارسی 

اگر هیچ چیز نداشته باشد، فحشِ آب دار زیاد 
دارد. ما که سرِ این ثروتِ عظیم نشسته ایم، چرا 
ولخرجی نکنیم؟ ما موجودی هستیم فحش مند 

و تا دل مان می خواهد فحش ریخت وپاش 
می کنیم تا همه عبرت بگِیرند.«
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اســت کــه حــقِّ اهــلِ بیــت را غصــب نمــوده و بــر آنــان ظُلــم کردنــد، و اینــکار نــزدِ 
ــت  ــد و جماع ــادی می کن ــارِ ش ــنونده از آن اظه ــان لذّت بخــش هســت و ش خطیبان ش
ــز در  ــدم ج ــس را ندی ــارِ مجل ــودگیِ حضّ ــرِ آس ــن اث ــه م ــد، ک ــت می گردن ــدان راح بِ
وقتــی کــه خطیــب ناســزا بِگویــد، گویــی کــه جماعــت جــز بــه آن گــوش نســپرده اند 

ــد.« ــرِ آن را نمی فهمن و غی

وقتــی از انحطــاطِ اخلاقــیِ مردمــانِ ایران زمیــن صحبــت می شــود، خواننــده بــه اشــتباه 
ــه در  ــته ک ــایِ گذش ــا کینه توزی ه ــاندَ و ب ــده بیفش ــد عق ــده می خواه ــه نگارن ــد ک نیفت
جانــش انبــارده شــده، ســخنِ عبــث و مهمــل بپِرَاکَنـَـد. پیداســت کــه هنــوز هــم در ایــن 
ــا  ــد و ب ــاری دورن ــاری و گفت ــلِ رفت ــه از رذای ــی وجــود دارد ک ــانِ خوب ــوم مردم مرزوب
ــز در معــرضِ انحطــاط و فروپاشــی هســتند،  ــراد نی ــن اف ــد، لیکــن ای پلشــتی ها بیگانه ان
ــرایِ تباهــیِ انســان ها بســیج  ــاتِ موجــود در آن جملگــی ب در عصــری کــه تمــامِ امکان
شــده اســت. امّــا قابــلِ انــکار نیســت کــه ســنگینیِ پلشــتی ها همچنــان در کفــه یِ بــالایِ 
ــقِ  ــماریم، عای ــران را برَش ــورِ ای ــایِ کش ــم نیکی ه ــدر بخِواهی ــرا هرق ــت، زی ــرازو اس ت
ــراق و  ــون ع ــورهایی همچ ــور و کش ــن کش ــی ای ــن یعن ــود و ای ــا رادع می ش بدی ه
ترکیــه و آمریــکا و... هنــوز از حیــثِ اخلاقــی در دورانِ طفولیـّـتِ خویش انــد و نیــاز بــه 

پــرورشِ زیــادی دارنــد تــا بــه یــک شــخصِ بالــغ و عاقــل مبــدّل گردنــد.
ــیاحت نامه یِ  ــه ای )Zein al�’Aabedeen Maraaghei( در »س ــن مراغ ــن العابدی زی

ــد: ــران می گوی ــدن از ای ــس از دی ــگ« پ ابراهیم بی

»هزاربارشکر که از این مملکتِ ویران خلاص شدیم...«

ده هــا ســال پیــش نیــز دانشــجویی کــه بــه دیــارِ غــرب رفتــه بــود در گــزارشِ زندگــیِ 
ــد: ــود می نویس خ

ــک  ــان، این ــورهایِ جه ــرفته ترین کش ــی از پیش ــت در یک ــال اقام ــج س ــس از پن »پ
ملاحظــه یِ فاصلــه یِ عظیمــی کــه ایــران بــا کشــورهایِ اروپایــی داشــت، مــرا بکلّــی 
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ــعِ  ــه یِ حال ووض ــتم از مقایس ــاخت و نمی توانس ــزده می س ــب و غم ــرت زده و متعجّ حی
ــلافِ  ــن اخت ــم و از ای ــودداری کن ــان خ ــعِ اروپایی ــا حال ووض ــان ب ــران و هم میهن ای

ــوم.« ــر نش ــت انگیزْ آزرده خاط وحش

نبایــد از نظــر دور هِشــت کــه جهــانِ غــرب و کشــورهایِ اروپایــی نیــز هرچنــد از لحــاظِ 
علمــی در رأسِ قلّــه و بــر بــامِ جهان انــد، بــاز از تعلیــم و پــرورشِ انســان هایِ اخلاقــی 
ــته  ــتی نتوانس ــی و پیشــرفت هایِ ماشینیس ــز صــرفِ علم گرای ــد. هرگ شکســت خورده ان
ــه  ــرا تازمانی ک ــد، زی ــون کن ــر رهنم ــر و آســوده تر و اخلاقی ت ــی بهت ــویِ حیات ــا را بسِ م
بیــنِ پیشــرفتِ علــوم و اخــلاق تــوازن برقــرار نســازیم، محــال اســت بتِوانیم شــاهدِ نســلِ 
ــه  ــه ب ــش از آنک ــا بی ــرا م ــیم، زی ــت باش ــته اس ــه شایس ــامادرِن چنانی ک ــان هایِ پس انس

ــم. ــه انســان هایِ هوشــمند نیازمندی ــاج باشــیم، ب ربات هــایِ هوشــمند محت
ــودِ  ــان، موج ــابِ »انس ــیس کارل )Alexis Carrel( در کت ــوی الَکس ــتِ فرانس بیولوژیس

ناشــناخته« می گویــد:
ــا را بِجایــی رهبــری کــرده کــه مــا چــون آن را نمی پســندیم، حــس  ــومِ مــادّی م »عل
می کنیــم راه را عوضــی آمده ایــم، بااین حــال، هرچــه را بِمــا داده انــد مــا آن را کوکورانــه 
ــانِ  ــود را انس ــه خ ــا ک ــب م ــم. به این ترتی ــول کرده ای ــان قب ــه یِ زندگی م ــرایِ ادام ب
ــوب  ــم و خ ــار آمده ای ــوش ب ــر و بی ه ــر، بی فک ــلیقه، تنگ نظ ــم، کج س ــی می بینی کامل
ــراه  ــک، گم ــادّه ای تاری ــم و در ج ــود را اداره کنی ــم خ ــه نمی توانی ــم ک ــس می کنی ح
ــیم.  ــت بِکِش ــاد زحم ــد زی ــازیم بای ــود را بِس ــو خ ــم از ن ــر بِخواهی ــرگردانیم... اگ و س
لازم اســت کــه مشــقّاتِ فراوانــی تحمّــل نماییــم، یعنــی 
بایــد ماننــدِ ســنگ تراش و ســنگ باشــیم، زیــرا ســنگِ 
ــاک و درخشــانِ خــود را  ــرایِ اینکــه ســیمایِ پ ســیاه ب
ــشِ  ــایِ چکّ ــا ضربت ه ــت ب ــور اس ــد، مجب ــان بِده نش
ــیاهی  ــاتِ س ــود را آزرده و قطع ــارِ خ ســنگ تراش، رخس

ــردارد.« را از رویِ خــود بَ



37

ــی بخــشِ اندکــی  ــرقِ جهــان در زنجیــر اســت و حتّ ــریتّ در غرب وش ــون بش اکن
ــه یِ  ــد. هم ــرافتمند باش ــانِ ش ــی از مردم ــارِ جمع ــا در اختی ــه یکج ــت ک ــن نیس از زمی
ــه  ــوان ب ــم می ت ــوز ه ــه هن ــردم ک ــی از م ــیار اندک ــشِ بس ــتثنایِ بخ ــه اس ــان ها ب انس
ــود دارد و  ــان وج ــرافتمندی در آن ــم روحِ ش ــوز ه ــه داد و هن ــان تکی ــان و افکارش آن
خــونِ حمیّــت و حیثیّــت در رگ هایشــان نخشــکیده اســت، در انحطــاط بسِــر می برََنــد. 
ــسِ کژفکــری و بی پروایــی،  ــی و ســودجویی، از جن انحطاطــی از جنــسِ منفعت طلب
ــکا  ــسِ اتّ ــتی، از جن ــسِ موهوم پرس از جن
ــتی  ــلِ پوزیتیویس ــرَدِ محــض و عق ــر خِ ب
ــی  ــسِ قداست ترش ــت، از جن و مادّه پرس
بــرایِ گونــه یِ انســان. شــوربختانه آن 
و  پاک پیشــه  مردمــانِ  از  انــدک  بخــشِ 
درســت کردار و نیک اندیــش نیــز در جاهــایِ 
مختلفــی در سراســرِ زمیــن پراکنده انــد و 
ــمِ  ــوده ای و در تراک ــایِ ت ــانِ اکثریتّ ه در می
خویْ هــایِ  کنــارِ  در  و  عَفـِـن  مغزهــایِ 
ــه  ــد ب ــند. امّی ــس می کشِ ــا نف پســتِ رجّاله ه
ــیِ  ــه رهای ــد ب ــم و امّی ــان می بندی رهایی ش
توده هــایِ پســت از لجنــی کــه در آن شــیرجه 
گونــه یِ  کــه  روزی  در  می خوضنــد؛  زده 
ــتن  ــرایِ پاک زیس ــی را ب ــعورِ واف ــری ش بش
ــده  ــر نش ــدن دی ــرایِ بخِودآم ــد و ب ــدا کن پی

ــزَد. ــت بگَِ ــتِ ندام ــاد انگش ــا نکن ــد ت باش
ــر  ــا یکدیگ ــود و ب ــا خ ــار ب ــی در رفت ــان حتّ ــاطِ آن ــوده و انحط ــیِ ت ــی بی حرمت وقت

 ’The Modern Temper‘ ِنویسنده یِ کتاب
حدودِ یک قرن پیش نوشت:

“Ours is a lost cause and there is no 
place for us in the natural universe.”
»ما خودمان علّتِ ازدست رفته ایم و در جهانِ 
طبیعی هیچ جایگاهی برایِ ما وجود ندارد.«
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را می بینیــم، دور نیســت کــه آنــان را در حــالِ بی مهِــری نســبت بــه پاک زبانــی و 
ــن  ــه بدتری ــان را ب ــه آن ــه نیســت ک ــم و بی راه ــم ببِینی ــاحتِ قل ــرایِ س ــادن ب حرمت نه
وجــه توبیــخ کــرد. در نوشــته هایِ آنــان اثــری از خلّاقیّــت جــز نوشــته هایِ تکــراری و 
بدردنخــور دیــده نمی شــود، و نــه ذوقــی و نــه اســتعدادی کــه جاذبــه یِ نوشــته را فزونــی 
ــا  ــان و شاهان شــان هســتند ت ــز در خدمــتِ کارفرمای بخشــد. بســیاری از نویســندگان نی
ــت و  ــه بمِصلح ــد، درحالی ک ــخنوری کنن ــد و س ــم بزِنن ــان قل ــورِ فرادستان ش ــقِ ش مطاب
خوشــامدِ دیگــران چیزی نوشــتن و حقیقــت را فــدایِ هوس هــایِ خــود و دیگران کــردن، 

خیانــت بــه قلــم اســت.
ــندگانِ  ــا نویس ــازارد، امّ ــفاهت را بی ــت و س ــد و بلاه ــح بجِنب ــد رُک و صری ــم بای قل
ــد  ــادت داده ان ــا ع ــاره ای از آلودگی ه ــه پ ــود را ب ــازی(، خ ــی و مج ــروش )حقیق قلم ف
ــا  ــته هایِ نابجِ ــیلِ نوش ــانِ س و در می
ــگ  ــرزه و جفن ــاتِ ه و فاســد، اطّلاع
ــد و در حیطــه ای کــه حــولِ  می پراکنن
ــی  ــیِ کاف ــایند، چیرگ ــم می فرس آن قل
ــایی ای  ــه رس ــان ن ــد. در کلامِ آن ندارن
بچِشــم می خــورَد و نــه ابتــکار و 
ــه  ــده را ب ــه خوانن ــی ک ــتِ ذوق لطاف
ــق  ــانِ حقای ــرایِ بی ــد. ب ــلال نیفکنَ م
بحران هــا  بــه  و  نمی نویســند 
ــی  ــه ترواش های ــد و جــز ب نمی پردازن
ــکارِ مســموم و معیوب شــان  ــه از اف ک

نمی ورزنــد. ارادت  برَمی خیــزد، 
»همه یِ اهریمن هایِ تهُی دستْ از دشنام دادن 

لذّت می برََند، زیرا به آن ها احساسِ قدرت 
- Nietzsche / می دهد.« - غروبِ بتُان
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ازآنجاکــه زبــان )شــفاهی( و قلــم )کتبــی( از مهم تریــن ابزارهــایِ ارتباطــی هســتند، بایــد 
ــایْ آورْد.  ــی بجِ ــه نیک ــان را ب ــنن و آداب ش ــید و س ــا را بررس ــولِ آن ه ــیب هایِ ح آس
ــالِ گفته هــا  ــان ورزی و قلم فرســایی، تواضــعِ علمــی اســت و اینکــه در قب شــرطِ اوّلِ زب
ــزدان  ــانِ همه چی ــوفِ مدّعی ــل از صف ــیِ کام ــا فروتن ــویم و ب ــرّه نش ــته هایمان غ و نوش
ــی  ــان اســت، آنان ــیِ دانای ــانه هایِ فروتن ــن از نش ــان را ترک گفت ــم. محافل ش ــرون رَوی بی
ــه  ــان ب ــه زب ــکنند ک ــی ســکوت را می شِ ــد و وقت ــد ســکوت می کنن ــی نمی دانن ــه وقت ک

ــد. بیهــوده نگشــاییده و در کمــالِ ادب، آنهــم بمِقــدار و ســنجیده ســخن می گوین

»انسانِ مادِرن )Modern( که در اثرِ فعّالیّتِ فکری اش کوربین و بی هدف شده، از راهنماییِ روحِ 
خود بسِویِ زیستی روحی که در آن ژرفنایِ وجودش بجِوشَد، باز مانده است. این انسان در حوزه یِ 

اندیشه در کشمکشِ عریان با خود بسِر می برََد. او خود را در مهارِ خودخواهیِ ویرانگرِ خویش و 
مال پرستیِ بی پایانش، ناتوان می بیند. این وضعیّتْ رفته رفته هرگونه پیکارِ ارجمند را در او می کُشَد و 
جز خستگیِ زندگی، چیزِ دیگری برایش به ارمغان نمی آورَد. این انسان در واقعیّت، یعنی منبعِ امورِ 
حسّی و آشکار فرو رفته است. این است که پیوندِ وی را با ژرفایِ وجودش، ژرفایی که هنوز به تهَِ آن 
سر نکَِشیده، گسسته است. کوچک ترین زیانی که پیامدِ فلسفه یِ مادّیِ وی بوده، همین ناکارآمدی 

است که دامنگیرِ فعّالیّت هایش شده، و توماس هاکسلی )Thomas Huxley( آن را بدِرستی دَریافته 
و ناخرسندی اش را نسبت به آن بیان داشته است.«

� Iqbaal Laahouri �
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دراین میــان، خوبــانِ زبــان و پاســدارانِ کشــورِ قلم انــد کــه همیشــه از فــرطِ بدزبانی هــا و 
ــه چپ وراســت  ــه نشــانه یِ تأثرّوتأسّــف ب ــاده و سرشــان را ب یاوه درایی هــا بحِســرت افت
ــاحتِ  ــا س ــد ت ــت می کنن ــی حراس ــرانی هایِ زبان ــه از هوس ــد ک ــد. همینان ان می جنبانن
زبــان را از تیــررسِ پریش گویــان و هرزه نویســان دور هِلَنــد، زیــرا می داننــد کــه 
ــتی  ــر بدِرس ــت و اگ ــتِ ماس ــده یِ هویّ ــت و دَربردارن ــزل نیس ــان ورزی ه ــه یِ زب عرص
ــنِ  ــردِ بنیادی ــم و کارب ــدِ فه ــرَود، رون ــکار ن ِ ــت ب ــش اس ــته یِ بکِاربرُدن ــه شایس چنان ک
ــدِ  ــرازِ احساســات و پیون ــاط و اب ــن وســیله یِ ارتب ــد و مؤثرّتری ــق می افت ــه تعوی ــان ب زب

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــودی ق ــروِ مه آل ــه ها، در قلم اندیش
- پایان -
لئو شاهوفسکی | 20-16 اکتبرِ 2019
Shaahovsky@Gmail.Com

“Literature that is not the breath of con�
temporary society, that dares not transmit 

the pains and fears of that society, that 
does not warn in time against threatening 
moral and social dangers — such literature 
does not deserve the name of literature; 
it is only a façade. Such literature loses 

the confidence of its own people, and its 
published works are used as wastepaper 

instead of being read.”
»ادبیّاتی که نیرو و نَفَسِ جامعه یِ معاصر نیست، 
جرأتِ مخابره یِ دردها و وحشت هایِ آن جامعه 
را ندارد و بمِوقعْ علیهِ خطراتِ اخلاقی و اجتماعی 

هشدار نمی دهد. چنین ادبیّاتی سزاوارِ حملِ نامِ ادبیّات 
نیست، بلکه فقط یک نما و بنرِ توخالی است. چنین 
ادبیّاتیْ اعتمادبه نفَْسِ توده یِ خود را مفقود می کند و 
آثارِ منتشرشده یِ آن بجِایِ آنکه خوانده شود، بِعنوانِ 

پسمانده و کاغذباطله استفاده می گردد.«
- Aleksandr Solzhenitsyn / الکساندر سولژنیتسین -


